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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 سبأسورۀ 
 22جزء 

 سورۀ سبأ در مکه نازل شده و دارای پنجاه وچهار آیه وشش رکوع هست.

 :تسميه وجه
( در 15است؛ چون قصه و داستان سبأ )در آیه: موسوم « ى سبأسوره»این سوره به نام 
شادى و ، رفاه، نعمت ،لقب پادشاهان یمن بود. مردم یمن در ناز« سبأ»آن آمده است. 

ها، اما چون راه کفر و  ها و بستانآسایش بسر مى بردند. منازل شان عبارت بود از باغ 
نابود کرد و  ،ل بنیان بر اندازآنها را به وسیلۀ سی وند متعالناسپاسى را پیش گرفتند، خدا

 گیران قرار داد. ى عبرتآنها را مایه
 آغاز شده است.« الحمدلله»سبأ یکی از پنج سوره ای است که با عبارت ۀ سور

 ه هایجزو سوراز این سوره ها عبارتند از فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه آنها 
 مکی هستند.

 سبأ:
سلیمان به دیارشان لشكر فرستاد، و در اثر نافرمانى از  سبأ نام قومى بود كه حضرت

 دستور پیامبران سدّشان شكست و خانه هایشان ویران شد.
، 3قاموس قرآن، جلدسبأ بطور کل دوبار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است. ) ۀکلم

 (. 203صفحه 
پسر هستند بیان قابل تذکر است که در سورۀ سبأ ذکر دو معجزه از دو پیامبر که پدر و 

السلام و دیگری تسخیر باد به یافته است. یکی نرم شدن آهن به دست حضرت داؤود علیه 
 السلام به إذن الهی.دست حضرت سلیمان علیه 

 ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ قبلی:
 این سوره از چند جهت با سوره ی قبلی پیوند و مناسبت دارد:

احزاب را به بیان غرض در تكلیف پایان داد و اینكه خداى  ۀچون الله تعالی سور - 1
سبحان نیكوكاران را به نیكویى پاداش و بدكاران را به بدى عمل شان جزا خواهد داد، 

 .نمود آغاز قدرتش كمال و نعمت بر او براى شكر و سپاس به را سبأ ۀسور
آفریدگار است  طوریکه یادآور شدیم، آغاز این سوره در بیان صفات و قدرت مطلق - 2

 و پایان سوره ی احزاب به کیفر و عذاب منافقان و مشركان اشاره می کند.

ً »آخرین جمله ی سوره ی احزاب میفرماید:  - 3 ُ غَفوُراً رَحِيما و آیه ی دوم  «وَ كانَ اللَّه

حِيمُ الْغفَوُرُ »این سوره   است. «وَهُوَ الره
چگونگی قیامت میپرسیدند و در در سوره ی احزاب، کافران و منکران با تمسخر از  - 4

 این سوره از انکار صریح آنان سخن می گوید.

 تعداد آيات، کلمات وحروف اين سوره:
این تعداد آیات این سوره طوری که در فوق هم تذکر یافت به پنجاه وچهار آیه میرسد، 

و تعداد حروف  ( هشت صد ونود وشش کلمه،896( شش رکوع بوده، و )6سوره دارای)
)لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف سوره  میرسد. 3596به: آن 
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مطالعه « احمد»سبأ مختلف بوده که شما میتوانید تفصیل این مبحث را درسوره طورتفسیر 
 فرماید.(

 محتوای سوره:
ى اسلامى باشد، که به موضوع عقیدههاى نازل شده در مکه مى سورۀ سبأ از جملۀ سوره 

حشر و نشر را مورد بحث و بررسى قرار  ،نبوت ،پردازد و یگانگى خداوند متعالمى 
 میدهد.

که عالم هستى را ابداع و امور و احوال  لّ غاز این سورۀ مبارکه با تمجید از خداى عزو ج  آ
کند، پس خالق و و احکام عالم را استوار قرار داده و با حکمت خود هستى را تدبیر مى

هموست و یک ذره در آسمان و زمین از علم او نهان نیست، و این امر یکى از نوآور دانا 
 بزرگترین دلایل بر یگانگى پروردگار عالمیان است.

دهد که عبارت است از انکار آخرت  ى بسیار مهمى را مورد بررسى قرار مىسوره قضیه
شود  لیه و سلمّ امر مىو زنده شدن بعد از مرگ از سوى مشرکان، لذا به پیامبر صلىّ اّللّ ع

وَ قٰالَ الَهذِينَ کَفرَُوا »که بر تحقق معاد بعد از نابودى اجساد، به خداى بزرگ قسم بخورد: 
 «.لٰا تأَتْيِناَ الَسّٰاعَةُ قلُْ بلَىٰ وَ رَب ِی لَتأَتِْينَهکُمْ 

 پیش کشیده« سلیمان»و پسرش، « داؤود»سوره داستان بعضى از پیامبران را از جمله 
یادآور میشود، از قبیل  ،هاى فراوانى را که به آنان ارزانى داشته بود است، و نیز نعمت

که همراه با او به ذکر و « ودؤدا»ها براى تسخیر باد براى سلیمان، و تسخیر پرنده و کوه 
 پرداختند.تسبیح مى

آنها را سورۀ سبا بعضى از شبهات مشرکین را پیرامون رسالت خاتم پیامبران بررسى و 
طور که بر وجود و یگانگى  با دلایل قاطع و برهان کوبنده رد و تکذیب کرده است، همان

 خدا دلایل و براهین کافى آورده است.
سبأ با دعوت مشرکین به ایمان به خداى یگانه که تدبیر امور تمام خلایق را  ۀهمچنان سور

 در دست دارد خاتمه یافته است.
 

 «سبأ»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ِ الهذِي لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ الْْخِرَةِ وَهوَُ  الْحَمْدُ لِِلّه
 ﴾۱الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ﴿

و زمین است همه ملک اوست ستایش و سپاس مخصوص خداست که هر آنچه در آسمانها 
و در عالم آخرت نیز شکر و سپاس مخصوص خداست )زیرا نعمت های دنیا و آخرت همه 

 (۱عطای اوست( و او حکیم وآگاه است.)

اوست که در کارش حکیم و به خلقش آگاه است و در هیچ و هم «وَ هُوَ الَْحَکِيمُ الَْخَبِيرُ »

او در گفتار و کردارش با حکمت  شود.ارد نمى یک از اعمالش ایراد و اعتراضى بر او و
 و به امر و آفرینش خود آگاه است.

باید گفت که این آیۀ متبرکه مالكیتّ مطلق و بى قید و شرط پروردگار با عظمت را بیان 
 میكند. مالكیتّ الهى، هم گسترده است، هم حكیمانه وهم آگاهانه.
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، تا در «يعَْلمَُ ما يلَِجُ فِي الْْرَْضِ »بعد علم مطلق الهى را  هو آی «لَهُ ما فِي السهماواتِ »
توانیم قیامت را براى كیفر  قیامت( بگوید: ما مى -آیۀ سوم به منكران معاد )روز بازگشت 

 .و پاداش بر قرار كنیم
فخر رازى میفرماید: علمى كه به عمل متصّل باشد حكمت است و به كسى كه عواقب امام 

 «.تفسیر كبیر فخر رازى»خبیر گویند.  ،مور را بداندو اسرار ا

باید گفت که: هستند در دنیا اشخاص و افرادی که: غیر از الله « وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْْخِرَةِ »
تمام تمجید تعالی مورد تقدیر وستایش قرار می گیریند ولی به یاد داشته باشند که در آخرت 

و جز او هیچ کس آن را شایسته نیست؛ زیرا عظمت است مخصوصاً الله تعالی با  و ستایش
 کند.فقط الله تعالی است که به اهل دنیا و آخرت نعمت و فضل عطا مى

ةِ » مْدُ فِي الآخِر  اشاره به این است که بندگانش در برابر تفضّل و الطافی که در : «ل هُ الْح 
، 10: های: یونس هشود سورشان خواهد فرمود، او را خواهند ستود )ملاحظه آخرت بدی 

 .دکتر مصطفی خرمدل( ،)تفسیر نور ترجمۀ معانی قرآن (.74، زمر: 34فاطر: 

که نتیجه به هیچ مسئله ای ،حکیم دو معنی دارد: یکی اینکه: دارای حکمتۀ کلم «الْحَكِيمُ »
امر نداده و شیء را خلق نمی کند، و مسئله ای را نهی نمیکند، مگر از روی حکمت، و 
دیگر آنکه به معنای حاکم است، که به هر امری که اراده کند حکم می دهد و کسی را 

 یارای باز جویی و مواخذه او نیست.
حکمت خداوند بر دو نوع است: حکمت شرعیه و حکمت کونیه. محل و مکان حکمت  و

شرعیه، همان شرع است که عبارت از اموری هستند که پیامبران توسط وحی خداوند 
دریافت داشته و ابلاغ نموده اند که در نهایت دقت و ظرافت آمده اند. و حکمت کونیه متعال 

می باشند. در نتیجه هر آن چیزی را که  متعال محلش کون )هستی( و یامخلوقات خداوند
 خلق نموده است از روی نهایت دقت و مصلحت بوده است.متعال خداوند 

ع شایسته اش، که از روی دقت و ظرافت ضِ در مو شیاءأحکمت عبارت است از قرار دادن 
صورت می گیرد، و الله متعال متصف به کمال حکمت است، و دلیل متصف بودن خداوند 

(. یعنی: و او 2)سورۀ تحریم  «وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ »به حکمت، این قول او است:  متعال
 دارای علم و دارای حکمت است.

 وند، بر دو نوع است:به بیانی دیگر حکمت خدا
نوع اول: حکمت در آفرینش؛ خداوند، آفریدگان را به حق آفریده و منظورش، از آفرینش 
مخلوقات حق بوده است؛ بدین ترتیب تمام آفریده ها را به بهترین نظم آفریده و ترتیبی کامل 

که به هر به آنها داده است و هر مخلوقی را بگونه ای که شایسته آن میباشد، آفریده و بل
جزئی از اجزای مخلوقات و به هر عضوی از اعضای حیوانات خلقت و شکل مناسب آن 

 را داده است. بگونه ای که هیچ کمبود و نقصی، در آفرینش او مشاهده نمیشود.
چنانچه اگر همه مخلوقات از اول تا آخر جمع شوند و عقل های خود را بکار بندند تا 

یشنهاد کنند، نخواهند توانست؛ آنان، به هیچ عنوان توانایی آفرینشی همانند آفرینش خدا پ
چنین کاری را ندارند. چراکه اگر عقلا و فرزانگان، بتوانند بسیاری از حکمت های او را 

 دریابند و به بخشی از استواری و نظم هستی پی ببرند، همین، برای آنها کمال است.
های موجود آن، وجود جایرانسان د کافی است انسان به چهره وجابجا شدن اعضای بدن

بینی بالای دهن و چشم بالای بینی و دهن و دریک استقامت و جهت. وجود استقامت و 
جایگاه دست و پاء و روی دریک استقامت و در محل معقول مناسب و... همه وهمه کمال 
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 خلقت و قدرت الهی را نشان میدهد.
او؛ خداوند، قوانین را وضع نموده و  در شرع و فرمانوند متعال نوع دوم: حکمت خدا

کتابها را نازل فرموده و پیامبران را فرستاده تا بندگان، خدا را بشناسند و او را بپرستند. 
، بزرگترین سعادت و مایه آرامش و سرور دلها و ارواح متعال پرستش و ستایش خداوند

مت پایدار میباشد. از است؛ همانطور که تنها عامل دستیابی انسان به سعادت ابدی و نع
 سوی دیگر دین و شریعت، هر خوبی و خیری را در بردارد.

 خواننده گان محترم!
قدرت و علم الله متعال، ( درمورد موضوعاتی از جمله در باره 9الی  1در آیات متبرکه )

انكار روز قیامت و سزای انکار کنندگان، اثبات دوباره زنده شدن بعد از مرک، بحث بعمل 
 ید.می آ

يَعْلَمُ مَا يلَِجُ فيِ الْْرَْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السهمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا وَهُوَ 
حِيمُ الْغَفوُرُ﴿  ﴾۲الره

آید، و چه چیزى داند كه چه چیزى در زمین فرو میرود، و چه چیزى از آن برون مىمى
 (۲)رود، و او مهربان آمرزگار است. به آن فرا مىآید، و چه چیزى از آسمان فرود مى 

به احوال مخلوقاتی چون آب و در آیه مبارکه با زیبای خاصی بیان شده که الله تعالی 
خزندگان که در زمین داخل میشوند و به احوال موجوداتی مانند آب، معدنیات و نباتات که 

ها، و  یآید )مانند فرشتگان، کتاباز آن بیرون میشوند داناست. به آنچه ازآسمان فرود م
ها بالا میرود )مانند فرشتگان و اعمال بندگان آگاه  ها( و به چیزهایی که به آسمان باران
 است.(

حِيمُ الَْغفَوُرُ » نظر کاران صرف نسبت به بندگانش مهربان است و از گناه توبه «وَ هُوَ الَره

د و به گناهان کسی که به سویش باز گردد و کنبا گنهکاران در مجازات شتاب نمیکند مى
 عفوش را خواستار شود بسیار آمرزنده است.

 (.40/  عرافأاز مصدر ولوج به معنی ورود. ) سورۀ:  :«ی لِجُ »

 کند.صعود می «:ی عْرُجُ »

ا»  سوی آن.به  «:فِیه 

وَرَب ِي لَتأَتْيَِنهكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لَا تأَتِْيناَ السهاعَةُ قلُْ بلَىَ 
ةٍ فيِ السهمَاوَاتِ وَلَا فيِ الْْرَْضِ وَلَا أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكَْبَرُ إِلاه فيِ كِتاَبٍ  مِثقْاَلُ ذَره

 ﴾۳﴿ مُبِينٍ 
و کافران گفتند: قیامت بر ما نخواهد آمد. بگو: آری، سوگند به پروردگارم که دانای غیب 

 ماند،از او پنهان نمی  ؛ در آسمان ها و زمین هم و زنبه یقین به سراغتان خواهد آمداست، 
 (3و نه کوچک تر از آن و نه بزرگتر از آن هست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ است.)

وردند که: قیامت و آمشرکین همیشه استدلال می  «الَهذِينَ کَفرَُوا لٰا تأَتْيِناَ الَسّٰاعَةُ وَ قٰالَ »

بیضاوى : در تفسیر حشر و نشرى در کار نیست.طوری که شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی
از آمدن قیامت انکار داشتند، و دیر آمدن آن را مورد )مشرکان و کفار(  مینویسد که: آنان

 (.۲/۱۲۲اند. )تفسیر بیضاوى قرار داده ء ستهزااِ 

اى محمد)ص(! به آنها بگو: قسم به خداى بزرگ، قیامت مى « قلُْ بلَىٰ وَ رَب ِی لَتأَتْيِنَهکُمْ »

 یابد.شوید و حتما تحقق مى آید و شما زنده مى 
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در رند و خداوند متعال ندا چهار می که است ایآیه از سه یکی آیه این»گوید: کثیر می ابن
معاد قسم  خود بر وقوع پروردگار عظیم تا به است دستور داده پیامبرش ها به آن همه

ى سوم در و آیه «قلُْ إِی وَ رَب ِی إِنههُ لحََق  » ى دوم در سوره یونس است:آیه بخورد.

 .( ٣/۱۲۱ابن کثیر  )مختصر« قلُْ بلَىٰ وَ رَب ِی لَتبُْعثَنُه »ى تغابن است: سوره

 قیامت همانا وقوع علیه که مقسم حال ، از قوتوصف بر این تأکید قسم»گویند: می مفسران
 «.دهد خبر می  است

ةٍ فِی الَسهمٰاوٰاتِ وَ لٰا فِی الَْْرَْضِ » به آنچه از دید « عٰالِمِ الَْغَيْبِ لٰا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثقْٰالُ ذَره
ى و زن یک چیزى هر چند که به اندازهباشد و هیچ انظار ناپدید است آگاه مى نهان و از 

 ذره باشد، در عالم اعلى و سفلى از او پنهان نمى شود.
، صفت پروردگار است که به او قسم خورده شد، واز تمام صفات )دانا بر غیب( الغیب لِمُ عا

محیط را شاید به خاطر اختصاص خداوند متعال در اینجا صفت عالم بودن به غیب و عالم 
داده است که بحث در باره منکرین قیامت است وبزرگترین انکار قیامت برای منکرین، 
این بود که هر گاه مردمان بمیرند وخاک بشوند ذرات آن خاک هم در جهان بخش گردد، 

 ل جهان سپس تفکیک آن ذرات هر انسانی ازانسانکُ پس جمع آوری همه ذرات پراگنده در 
لحاق آنها بوجود خود او، چگونه ممکن است و ناممکن قرار دادن آن مبنی بر این اِ دیگر، و

حق تعالی  .بود که آنها علم و قدرت خدا را بر علم و قدرت خویش مقایسه کرده بودند
فرمود: علم خداوندی بر کل جهان چنان محیط که هر آنچه را که در آسمان ها و زمین 

، و نیز می داند که آنها کجا و در چه وضعی هستند، کوچکترین ذره باشد، همه را می داند
ای از مخلوقات، خارج از علم حضرتش نیست، و این علم محیط مخصوص حق تعالی 
است، وهیچ مخلوقی چه فرشته باشد یا پیغمبر، امکان ندارد چنین محیطی داشته باشد که 

ین علم محیطی باشد تفکیک ذرات از آن ذره ای خارج نگردد، پس آن ذاتی که دارای چن
 ی جسم آنها چه مشکلی دارد!انسان از کل جهان وجمع کردن آنها و ترکیب دوباره

تر و نه از آن بزرگتر موجودى نیست، نه از ذره کوچک «وَلٰا أصَْغرَُ مِنْ ذٰلِکَ وَ لٰا أکَْبرَُ »

در لوح محفوظ ثبت است. منظور  مگر این که خدا از آن آگاه است و «إلِاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبيِنٍ »
ماند، پس چگونه انسان و احوال  این است وقتى یک ذره در عالم از نظر خدا مخفى نمى

ها پوسیده و متلاشى شوند، الله مى ماند؟ بنابر این هر چند استخوان انسان از او پنهان مى 
 آورد.اعاده کرده و باز مى اند، سپس در روز قیامت آنها راداند به کجا رفته و پراکنده گشته

بیِنٍ »  که هر چیز در آن مطابق علم خدا)ج( ثبت است.لوح محفوظ. علم خدا. «:كِت ابٍ مُّ
 (.75/  ، نمل6، هود / 61/  ، یونس59/  جهان پهناور هستی. )سورۀ های: انعام

الِحَاتِ أوُلئَكَِ لَهُمْ   ﴾۴مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴿لِيَجْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
اند، پاداش دهد، اینانند كه اند و كارهاى شایسته كردهسان كسانى را كه ایمان آوردهتا بدین

 (۴.)بر ایشان آمرزش و روزى گرامی مقرر است

الِحاتِ » جز ایمان و عمل صالح، راهى براى دریافت پاداش نیست.» نوُا و  ع مِلوُا الصَّ آم 
 «هُمْ أوُلئِك  ل  

باید گفت:آمدن قیامت از آن سبب ضرور است که پاداش نیکی و بدی مردم داده شود و 
 جمیع صفات حق تعالی کاملاً به ظوهر برسد.
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 ايمان و عمل صالح:
ست با درجات و مراتب مختلف. ایمان وعمل صالح، اولین مرتبۀ سعادت سعادت، مفهومی ا

فَمَنْ كانَ يرَْجُوا لِقاءَ »است. آخرین درجه سعادت، رسیدن به خدا و ملاقات با اوست: 
 ً  )پس، هرکه امید به لقای پروردگارش دارد، باید که کار شایسته «رَب ِهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صالِحا

هرکه به لقاى پروردگارش امید دارد، باید کارى : »110)سوره کهف، آیۀ « انجام دهد.
 .«شایسته انجام دهد.

 :سعادت
بهروزی »و « موفقیت»، «خوشبختی»معنای  و در لغت به« سعد»از ریشۀ « سعادت»

، مختلف میگردد ست و به نسبت افراد، خیر اضافی اما در اصطلاح ست؛«و خوشحالی
کمال هر فردیست؛ بنابر این سعادت هر موجودی، در تمامیت و کمال ویژۀ اوست و که 

پس سعادت درحقیقت، رسیدن هر شخصیست  هاست. ست که برای فرد فرد انسانخیری
 به کمال خویش با حرکت ارادی نفسانی.

 ايمان:
« رهایی از هرگونه ترس و اندوه»و « آرامش جان»معنای  و به« أمن»از ریشۀ « ایمان»

ال ذينَ آمَنوا وَ لمَ يلَبسَوا ايمانهَُم بظُِلمٍ اولئِکَ لهَُمُ »خداوند میفرماید:  گرفته شده است.
اند، آرامش اند و ایمان خود را به ستم نیالوده)آنان که ایمان آورده «الْمنُ وَ هُم مُهتدَونَ؛

 (82)سوره انعام، آیۀ « اند.شان است و آنان هدایت یافتگانو امنیت برای 
ست که با اعتراف در تعریف اصطلاحی ایمان چنین آمده است: ایمان، باور یقینی و قطعی

و پذیرش دل همراه بوده و عمل، انسان را به آن رهنمون میسازد )یعنی عمل، باور قلبی 
 دهد( می و ایمان را افزایش

 عمل صالح:
تر ، خاص، کاریست که با آگاهی، اندیشه و با قصد و نیت انجام شود و در معنی«عمل»

ست که بیشترین « فساد و تباهی»و نقطۀ مقابل « صلح»از ریشۀ « صالح» از فعل است.
، گاهی در مقابل فساد کاربرد آن، در بیان ارزش افعال و اعمال است. این واژه در قرآن

، کاریست شایسته عمل صالح از نظر اصطلاحی گاهی در برابر زشتی و بدی آمده است.و 
 که با آگاهی، قصد و از روی ایمان انجام شود.

 رابطۀ ايمان و عمل صالح:
در قرآن برای توصیف فعلی استفاده میشود، اغلب « عمل صالح»هنگامی که اصطلاح 

ها وجود دارد؛ که ارتباط تنگاتنگی بین آنکنار ایمان به کار میرود و نشانگر این است 
، در پی آن عمل صالح نیز خواهد بود. این وابستگی، به طوری که هرجا ایمان باشد

 شناسیم. ایست که ما ایمان را با عمل صالح یا عمل صالح را با ایمان میاندازه

 ﴾۵﴿ ذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَِيمٌ وَالهذِينَ سَعَوْا فِي آياَتنِاَ مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ لَهُمْ عَ 
و کسانی که در]انکار و تکذیب[ آیات ما کوشیدند، به گمان اینکه ]میتوانند[ ما را عاجز 
کنند ]تا از دسترس قدرت ما بیرون روند[ برای آنان عذابی دردناک از سخت ترین عذاب 

 (۵هاست.)

پروردگار با عظمت و در آیۀ مبارکه خطاب به آنعده اشخاصی که در محاربه با 
رسولش سعی وکوشش را پی ریزی میکنند، و در کوشش دارند تا مردم را از 
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راه الله باز دارند، و در این اهداف خویش پلان های را طرح ریزی میکنند، و 
تعالی و غلبه بر شریعتش را دارند، مطمین باشند که چنین  هدف ستیزه با حق

ترین مجازات در روز قیامت گرفتار اکاشخاصی به دشوارترین عذاب و هولن
 شوند. می

نزول وحى، از شئون ربوبیتّ خداوند است. و میزان اینان فراموش کرده اند: که 
حقّ، وحى و قرآن است و راه انبیا راه عزّت و شرف است و راه الهى شكست 
ناپذیر و سعى مخالفان بیهوده است. وان شا الله به رسوای و خزلان در نیا و 

 اخرت مواجه می شوند.
وَيَرَى الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الهذِي أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَب كَِ هُوَ الْحَقه وَيَهْدِي إلِىَ صِرَاطِ 

 ﴾۶﴿ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده، می دانند که آنچه از سوی 

سوی راه ذات غالب و دارای و این که بهپروردگارت بر تو نازل شده حق است، 
 (6کند.)صفات کمال و ستوده راهنمایی می

 آنچه. مراد قرآن است. «:الَّذِي»
قَّ » عین حقیقت است و هماهنگ با قوانین آفرینش و  مراد این است که قرآن «:هُو  الْح 

 های عالم هستی و جهان انسانیت است.واقعیت 

قَّ » )تفسیر نور ترجمه  ( است.الَّذي( است و مفعول اوّل آن )ی ريمفعول دوم فعل ) «:الْح 
 معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل(.

میکنند،  رستاخیزرا مشاهده صحنه مؤمنان چون»مبارکه مینویسد:  آیه کثیر درمعنایابن
حاصل  علم آن به راجع الیقینعلم در دنیا به کهبینند، بعد از آنمی  الیقینعین رابه آن

 «.است قیامت وقوع دیگر از حکمت های یکی اند و اینکرده
شدنی است که مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: قیامت از آن رو برپا همچنان 

یقین کنندگان را عین الیقین حاصل گردد و به چشم خود ببینند که همه خبرهای قرآن صحیح 
و درست است و بدون شک و شبهه تنها قرآن کریم کتابی است که برای رسیدن انسان به 

این مطب  «وَيرََى الهذِينَ »بعضی مفسرین از  -خدای غالب و حمید راه صحیح می نماید 
می باشند )خواه « والذین سعوافي آیاتنا عاجزین»ند که اهل علمی که بر خلاف گرفته ا

مسلمان باشند خواه اهل کتاب( آنها میدانند و به چشم سر می بینند که بیان قرآن کریم در 
باره قیامت و غیره به کلی صحیح است و انسان را براه درستی می برد که منظور از آن 

 ست.رسیدن به حضرت الهی )ج( ا

قٍ إِنهكُمْ لفَِي خَلْ  قْتمُْ كُله مُمَزه قٍ وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا هَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ينُبَ ئِكُُمْ إذَِا مُز ِ
 ﴾۷﴿ جَدِيدٍ 

آیا شما را بر مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر میدهد: چون ]ای مردم![ وکافران گفتند: 
 (۷آن( به آفرینش جدید آفریده میشوید؟)کاملاً پراگنده شدید )پس از 

به منظور استهزا و  کافران که از وقوع قیامت انکار داشتند ووقوع انرا دور می شمردند،
صلی الله علیه وسلم، برای در بین خود به همدیگر گفتند: آیا شما را به  تمسخر به پیامبر
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های شما را و زمین بدن  مردی دلالت نکنیم که خبر میدهد و میگوید: آنگاه که بمیرید
 شوید؟ ای بر میگردید و از قبرهای خود برانگیخته میبخورد، باز دوباره به زندگی تازه

قٍ » قْتمُْ کُله مُمَزه که چون در قبر پوسیده و کاملاً متلاشی شدید و اجسادتان در زمین  «إِذَا مُز ِ

إِنهکُمْ » خاک در آمدید.پراگنده شد و به هر طرف پخش گشتید، به طوری که به صورت 
 بعد از فرسوده و پراکنده شدن به صورت مخلوقى جدید خلق خواهید شد؟  «لفَِی خَلْقٍ جَدِيدٍ 

مفسرابو حیان میفرماید: گویندگان این سخن کفار قریش بودند و آن را به طریق تعجب و 
نفر میخواهد در دیگرى شگفتى ایجاد کند و میگوید: ریشخند میگفتند، مانند این که یک 

میخواهى داستانى عجیب برایت بگویم؟ و چون زنده شدن در نظر آنها محال بود، هر کس 
نام و یکرد از او تعجب میکردند و او را آدمى ناشناخته و بى که از وقوع آن صحبت م

با اینکه نامش از هر نامى دیگر در قریش  «هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلىٰ رَجُلٍ »نشان میدانستند: 
 .(۷/۲۵٠اند. )البحر المحیطخوانده« مردى»او را  ءستهزااِ مشهورتر بود، به منظور 

دّسات و مقدسات دینی تبلیغ سوء میكنند. ولى جز تحقیر كفاّر، بر ضدّ دین و مق باید گفت که:
ها و مقدّسات  و تمسخر، هیچ برهانى برای ارایه منطق وگفتار خویش ندارد، آنان شخصیتّ

كنند، و بدین وسیله میخواهند، زمینه دور شدن مردم از دین را فراهم دینى را تحقیر مى 
 نمایند.

ِ كَذِباً أَ  لَالِ أفَْترََى عَلىَ اللَّه مْ بهِِ جِنهةٌ بلَِ الهذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ فيِ الْعذََابِ وَالضه
 ﴾۸الْبَعِيدِ﴿

بلکه کسانی که به [ [ جنونى دارد؟ ]هیچ كدامآیا بر الله دروغ بسته است، یا ]به خیال آنان
 (۸آورند در عذاب وگمراهی دور از حق هستند.)آخرت ایمان نمی

صلی الله علیه وسلم بر  مشرکان ادّعا کردند: پیامبر مبارکه ملاحظه میشود که: در این آیه
خداوند متعال دروغ بربسته و ادعا کرده که او تعالی وی را فرستاده است. از این رو به 

ای است که نمیداند چه میگوید. گمان آنان ادعایش امری دور از حقیقت است، بلکه او دیوانه
صلی الله علیه وسلم از  اند و پیامبرکافران در سخن خویش دروغ گفتهحقیقت این است که 

شدن بعد از مرگ  جانب پروردگارش فرستاده شده است. اینان با چنین حرفی به زنده
ورزند، از راهیابی به دوراند و به راه هدایت و صواب کنند، ازآخرت انکار می تکذیب می
 دایمی و جاودانی در آتش دوزخ گرفتار خواهند شد.یابند. در نتیجه به عذاب توفیق نمی 

؟ همزه وصل حذف شده و همزه استفهام به حال «أ إفِْت ري»در اصل چنین است:  «:أ فْت ري»

 .)تفسیر نور ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل(خود مانده است. 

مِنَ السهمَاءِ وَالْْرَْضِ إنِْ نشََأْ نَخْسِفْ بِهِمُ أفَلََمْ يرََوْا إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ 
 ﴾۹﴿ الْْرَْضَ أوَْ نسُْقِطْ عَليَْهِمْ كِسَفاً مِنَ السهمَاءِ إنِه فِي ذَلِكَ لَْيةًَ لِكُل ِ عَبْدٍ مُنِيبٍ 

آنان را در ، اگر بخواهیم ندیدند؟آیا آسمان و زمینى را كه پیش روى و پشت ایشان است 
گمان در این امر دلیل و بی، هایی از آسمان را بر آنان بیندازیمبریم یا پاره می زمین فرو 

 (9سوی الله رجوع کند.) نشانه ای است برای هر بنده ای که بخواهد خالصانه به

ا ب یْن  أ یْدِیهِمْ »  هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پیش روی انسان است و رو بدان «:م 

 دارد. یا مراد زمین است که در زیر پای انسان است.
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لْف هُمْ » ا خ  ندارد.  هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پشت سر انسان است و رو بدان «:م 

انی قرآن دکتر )تفسیر نور ترجمه معیا مراد آسمان است که بالای سر او قرار دارد. 
 .مصطفی خرمدل(

 گردد. بازگردنده.کسی که با توبه خالصانه به درگاه الله تعالی بر می «:مُنِیبٍ »

می  آن و اعادهرا در آفرینش  الهی قدرت هاینشانه  فقط کسی که است بر آن دلیل کریمه آیه
 موصوف الله تعالی، سویبه  مطیعانه انهفروتن دایمی بازگشت ، یعنیانابت وصف به بیند که
 باشد.

 بحث در باره نعمت های الله به داود و سليمان عليهم السلام:
 (14الی  10آيات متبرکه )

بيِ مَعهَُ وَالطهيْرَ وَألََنها لهَُ الْحَدِيدَ﴿ ِ  ﴾۱۰وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ مِنها فضَْلًا ياَ جِباَلُ أوَ 
ها! و ای پرندگان! با او از جانب خود فضیلت بزرگی عطا کردیم، ای کوههمانا به داود 

 (۱٠) آواز شوید.هم

 970اسرائیل است که در فاصله سالهای یکی از پیغمبران بنی)داؤود، داؤد، داود(  «:د اوُد  »
ود علیه السلام در شانزده جای قرآن عظیم ؤنام داقبل از میلاد زندگی میکرد.  1033 -

نبیاء، أهای بقره، نساء، مائده، انعام، اسراء، الشأن تذکر رفته است که از آن جمله: در سوره
 نمل، سبأ و ص. نام برد.

بور، تسخیر کوه  «:ف ضْلاً » ها و فضیلت و نعمت بزرگ. مراد مواهبی همچون نبوّت، ز 
آیات   سازی است. برتری )ملاحظه شود سورۀ: نملها، نرم کردن آهن، و تعلیم زره پرنده 
 (.16و  15

یهودای پسر یعقوب میباشد. خداوند متعال ۀ خانواده وآل( )سلسلاز سبط علیه السلام «:د اوُد  »
مند گردانید. هم پیغمبر و پادشاهی را به وی بخشید و از خیر دنیا و آخرت بهرهپیغمبری 

 بود، هم پادشاه. چنانکه حضرت سلیمان را نیز به وی ارزانی داشت.

، از جمله تابعین و مفسر مشهور اسلام در تفسیر خویش قَتادة بن دِعامه سَدوسی بَصْری
که احتیاج نداشت آن را در آتش گرم کند میفرماید: آهن را برایش مسخر کرد، به طورى 

 و با پتک آن را بکوبد، و در دستش مانند موم و خمیر بود.

 رسالت و دعوت داؤود عليه السلام:
زمانیکه داود علیه السلام به عمر چهل سالگی رسید الله تعالی همگام با امارت و پادشاهی 

اسرائیل فرستاد. زبور را بر وی  نبوت را نیز به وی بخشید و او را بحیث پیغمبر بر بنی
نازل نمود که حاوی عبرتها و مواعظ و رقائق و اذکار بود. خداوند حکمت و فصل الخطاب 

 را نیز به وی ارزانی داشت.
ود علیه السلام در شاعری تلاوت و قرائت آواز بی نهایت زیبای داشت که در وخت ؤدا

ود ؤگفتند: گویی یکی از مزامیر دای خود سر زبانها بود.کسی که دارای صوت حسن بود م
 به وی ارزانی شده است.

روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم به صدای ابو موسی اشعری گوش فرا داد که قرآن 
رسول الله توقف کرد و به قرائت زیبای او  .خواند )او دارای صدای بسیار زیبا بود( می

ین و تلاوت زیبایش واقع شد و خطاب به های صدای دلنش داد تحت تاثیر جاذبهگوش می
ود به تو ارزانی شده است. فرمود: ای رسول الله به ؤاو فرمود: یکی از مزمیرهای آل دا
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ای آن را زیباتر تلاوت دانستم تو بدان گوش فرا داده دادی؟ اگر میتلاوت من گوش می 
 کردم. می

 :مزامير آل داؤود
های تنخ )مجموعه كتاب مقدس یهودیان است كه بخش مزامیر یعنی )زبور داوود( یکی از 

به زبان عبري تحریر گردیده است كه به عنوان عهد عتیق در كتاب مقدس مسحیان جاي 
وزن به زبان گرفته است تنخ یا تناخ شامل سه بخش میباشد( مزامیر به صورت شعر بی 

 است.عبری نگاشته شده 
گانه یهودیان را تشکیل هایی از مزامیر به همراه برخی از متون دیگر نماز های سهقسمت

های گوناگون نیز میدهند. همچنین خواندن تهیلیم )مزامیر داود علیه سلام( را به مناسبت 
دهند. در این کتاب نام بسیاری از آلات موسیقی قدیمی مانند دف، کینور و غیره  انجام می
هایی از آن بر اهمیت موسیقی و رقص برای ستایش پروردگار است و در بخش ذکر شده 
، پادشاه اسرائیل، منسوب است ودؤدااست. سرایش تعدادی زیادی از این اشعار به تأکید شده

مزمور فقط سی و چهارتای آن عنوان ندارند که  150کنند. ازاما محققان این ادعا رد می
 شود. می ها مزامیر یتیم گفتهبه آن 

ایستادند و همگام ود علیه السلام زبور را تلاوت میکرد پرندگان از پرواز میؤزمانی که دا
ها نیز در شامگاهان و های درختان به تسبیح وترجیع می پرداختند و کوه با او بر شاخه

 کردند.بامدادان با وی تردد اذکار می
ها و پرندگان بر صدایش اعتکاف  نزبور را بالحن وصدایی تلاوت میکرد که جن و انسا

شد. او همواره به تسبیح و ها بر اثر گرسنگی هلاک می  کردند، تا جایی که یکی از آنمی
 شدند. آواز می ها و پرندگان نیز با وی همپرداخت و کوهمی  متعالتحمید خداوند 

همگام با خشوع همزمان با این صدای دلنشین زبور را با سرعت و تدبر و ترنم و تفنن 
تلاوت زبور بر داود سهل و آسان گشته بود »کرد. در حدیث شریف آمده است:  قرائت می
ها سوار ایستادند تا زین را بر پشت آن حرکت و تکان میداد بی  هایش دستور می به اسب

پرداخت و روزی خود  کند و قبل از اینکه اسبان را زین کند به قرائت قرآن )زبور( می
 .خورد. )رواه البخاری وأحمد.(ا تنها از دست رنج خود می ر
پرداخت. می متعال بسیار به عبادت خداوند ود همزمان با این عظمت و ملک و جاه،ؤدا

داری و بسیاری از اوقات خود را در  کرد و روز ها را روزه داری می شبها شب زنده
و اعمال صالحه سرآمد و کم نظیر  برد در انجام عبادت و طاعتسجده و مصلا بسر می 

ابٌ »بود. چنانکه خداوند متعال میفرماید:  )سورۀ « ﴾17﴿وَٱذكُر عَبدَناَ دَاوُدَ ذَا ٱلْيَدِِۖ إِنههُُٓ أوَه
 ود توانمند را یاد کن. بى گمان او رو به ]سوى الله [ داشت.ؤ( و بنده ما، دا17ص آیه : 

ن و قوت در طاعت و عبادت. در حدیث آمده یعنی توا «الْيد»ابن عباس)رض( میفرماید: 
ی ها روزهود است و محبوبترین نوع روزهؤاست: محبوبترین نوع نماز نزد خداوند نماز دا

خوابید وثلث آن بیدار میماند وسومی آن میخوابید ود بود. بعضی اوقات نصف شب میؤدا
 ویک روز در میان روزه میگرفت.

رْ فِي السهرْدِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِن يِ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ﴿أنَِ اعْمَلْ سَابِغاَتٍ   ﴾۱۱وَقدَ ِ
حلقه های }آن{ را متناسب و  در بافتن]و به او گفتیم[ که زره های کامل و پهن بساز، و  

 (۱۱کنید بینا هستم. )و کار شایسته کنید که البته من به آنچه میهماهنگ اندازه گیری کن. 
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های جنگی فراخ پروردگار باعظمت به حضرت داود علیه السلام هدایت فرمود که: پیراهن
هایش های آن آماده نماید؛ یعنی حلقه هایش را متناسب با شکاف  و محکمی بسازد و میخ

ها را نسازد که هایش ضعیف نباشد که صاحبش را نگهداری نکند و نیز حلقه  تنگ و میخ
 د.شخص را گرانبار ساز

از آن زره کامل و فراخ بساز که انسان را از شر و گزند جنگ  «أنَِ اِعْمَلْ سٰابغِٰاتٍ »
 مصون بدارد.
گرفت و به مانند خمیر هر کارى اند: داؤود علیه السلام آهن را در دست مىمفسران گفته

کرد و در کمتر از یک روز زرهى به ارزش هزار درهم را که میخواست با آن مى 
داد. )تفسیر قرطبى  کرد و بقیه را صدقه مىى خوراک را از آن تأمین مىو هزینه میساخت

۱۴/۲۶۶.). 
، که عبارت است از «دروعا سابغات»صفت موصوفى محذوف است؛ یعنى « سابغات»

 شود. آید و بر زمین کشیده مىپوشاند و حتى اضافه مى  زره کاملى که تمام بدن را مى
 .در دنیاست زره سازنده ود علیه السلام اولینؤدا ور شد که:آباید یاد 

رْ فِی الَسهرْدِ » هاى آن با هم در بافتن زره اندازه را در نظر بگیر طورى که حلقه «وَ قَد ِ
 متناسب باشند.

 بافتن معنای و هر دو به السرد و الزرد:شود: می . گفته است زره های بافته :«دسَرْ »
 و شکننده سست بساز که و نازک کوچک آنچنان را نه : زره. یعنیاست زره هایحلقه 
و  بزرگ ها را چنانآن باشد و نه نداشته دفاعی استحکامدشمن  و در برابر ضربات بوده

 کند. خود سنگینی بر پوشنده بساز که ضخیم

د: یعنى هر حلقه را با مینویس «حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 
ى کنارش مساوى قرار بده و آن را تنگ گردان تا طورى محکم شود که تیر از لابلای حلقه

 ..(٣/۲٩۴آن نفوذ نکند و در ضمن گرانگ هم نشود، و همه را یکسان بساز. )صاوى 

 وفات حضرت داؤود عليه السلام:
کرد. اما ابن جریر این قول را سال زندگی بسر بردبعد وفات  77اهل کتاب گویند: داود 

رد کرده و غلط پنداشته است. گفته است: صد سال زندگی بسر برده است، به دلیل مفاد این 
آدم در  ی آدم از پشتش خارج گشتند،چون ذریه»فرموده که امام احمد روایتش کرده است: 

ا بدید. فرمود: ها مردی چون گل زیبها پیغمبرانی مشاهده کرد و در میان آن  میان آن
ود است.آدم گفت: عمرش چقدر است؟ ؤخداوندا این مرد کیست؟ خداوند فرمود: فرزند تو دا

 شود.فرمود: شصت سال. گفت: پروردگارا بر عمر او بیفزا. فرمود: نمی
مگر به شرط اینکه از عمر تو بردارم و بر عمر او بیفزایم. )آدم هزار سال عمر داشت( 

چون عمر آدم تمام شد و اجلش به سر  من بردار و بر او بیفزا، گفت: چهل سال از عمر
 رسید ملک الموت به نزد او آمد که روحش را قبض کند.

آدم گفت: چهل سال از عمر من مانده است. آدم فراموش کرده بود که چهل سال آن را به 
یل کرد. داود بخشیده است. خداوند آن را برای آدم هزار سال و برای داود صد سال تکم

داود چهل سال پادشاهی کرد. خداوند رحمت خود را به او ارزانی بدار. )کتاب پیغمبری و 
 .پیغمبران در قرآن کریم تألیف: شیخ علی صابونی(
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هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأسََلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِن ِ مَنْ  يحَ غُدُوُّ وَلِسُلَيْمَانَ الر ِ
 ﴾۱۲مَلُ بَيْنَ يدََيْهِ بإِِذْنِ رَب هِِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرِناَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السهعِيرِ﴿يَعْ 

یكماهه راه وسیر شام  صبحگاهان آن[، كه سیرو براى سلیمان باد را ]مسخرگردانیدیم
[ را روان ساختیم، و از گاهیش یكماهه راه بود، و براى او چشمه مس ]گداخته و جوشان

كردند، و هر كدام از آنان كه از جنیان گروهى در نزد او و به اذن پروردگارش كار مى
 (12.)چشانیم [ مىفرمان ما سرپیچید، به او از عذاب آتش ]دوزخ

اش که از اول روز تا نیمهچنان را تحت فرمان سلیمان مسخر داشت، خداوند متعال باد
ى اندازهمسافۀ یک ماه راه و از نیمۀ دوم روز تا هنگام شب، مسافۀ یک ماه راه دیگر را به 

 کرد.مسافتى بود که یک عابر چابک در طول یک ماه آن را طى مى
که در چند ساعت معدود مسافتى  اند: الله تعالی باد را براى او مسخر کردمفسران گفته

نمود، در نیمروز مسیر کرد، و او را از شهرى به شهرى دیگر منتقل مى وسیع را طى مى
آورد. پس در یک کرد و تا آخر روز مسیر یک ماه او را بازمىیک ماه را با او طى مى

 کرد.روز مسیر دو ماه را طى مى
تا عصر مسیر یك ماه دیگر را، در یک یعنی از صبح تا ظهر مسیر یک ماه و از ظهر 

 پیمود.روز مسیر دو ماه راه می 
 کرد در اصطخر نهار می گوید: سلیمان صبح هنگام از دمشق حرکت میحسن بصری می

 شد.کرد و از آنجا راهی کابل پایتخت امروزی افغانستان می 
 اه بود.ی میان دمشق تا اصطخر یک ماه و میان اصطخر وکابل یک ماه رفاصله

ای داشت که ساختمان خیمه وسایل و اسبها و شتر ها ابن کثیر گوید: سلیمان گلیم یا قالیچه
نمود باد گرفتند. چون قصد سفر می ها از حیوانات در آن قرار میو مردان و غیر این 

 کرد.آنرا حمل می
 .باشدجای تعجب نیست و از قدرت خداوند بعید نمی  گویم: این امر اصلاً 

ها را در كمترین وقت طي ی طیارات دورترین مسافت چون انسان که هم اکنون بوسیله
مي نماید و در فاصله چند ساعت از کشوری به کشوری دیگري میرود. خداوند متعال باد 

برد و را برای سلیمان علیه سلام رام و مسخر کرده بود و او را به این سو و آن سو می 
 ست که به سلیمان اختصاص داشت.این یکی از معجزاتی ا

را انکار کرده است. اما  ی قالینچهشیخ عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الأنبیاء مسئله
سازد. ما به آنچه که جایی برای این انکار وجود ندارد چون قدرت خداوند امور عجایب می

برده ایمان داریم. اما های بعید به این سو و آن سو میباد او را تا مسافت قرآن اثبات کرده،
کرد، کرد یا سوار بر اسب حمل میکرد، قصر او را حمل میاینکه او را چگونه حمل می
نماییم و به مفاد آیه ایمان و اطمینان  ی خداوند میها را حوالهیا نشسته روی گلیم، علم این

یح  ع اصِف ة ت جرِي بأِ مرِهِۦٓ »داریم که  ن  ٱلرِّ لِسُل یم َٰ كُنَّا بكُِلِّ و  اۚ و  كن ا فِیه  ر  إلِ ى ٱلأ رضِ ٱلَّتِي ب َٰ
لِمِین   (. )ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده 81)الأنبیاء:آیه  «﴾81﴿ش يءٍ ع َٰ

بودیم تا به فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پر خیر و برکتش شناخته بودیم و 
 .تیم.(ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده و هس

نماییم اما از اسراف و تبذیر در چگونگی ما هم مثل شیخ معجزات و عجایب را اقرار می 
ورزیم، شاید آنچه باعث انکار شیخ شده صورت عجیب و غریبی ها خود داری می آن 

اند و بعضی از اهل تفسیر نیز در ذکر اوصاف باشد که اهل داستان سرایی آن را آفریده
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شیخ علی  تألیف: پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریماند. )ه و اعتماد نمودهقالیچه بر آن تکی
 .صابونی(

ا ل هُ ع یْن  ا لْقِطْرِ » لْنَٰ همچنان پروردگار باعظمت مِسّ را در دست وی ذوب نمود،  «و  أ س 

کرد و هرگونه که میخواست در آن تصرّف مینمود و از آن طوریکه مانند آب سیلان می 
 ساخت. داشت میهر چه دوست 
طور که آهن را براى داوود نرم اند: جارى کردن مس براى سلیمان همان مفسران گفته

 اى آشکار بود.کرد، دلیلى جلى و معجزه
علیه السلام در آورد، تعدادی از  الله تعالی جنیّان را تحت تسخیر سلیمانبه همین ترتیب 

و فرمانبردار کار میکردند و هر کدام که  آنان در پیشگاهیش به اذن و ارادۀ او تعالی رام
کرد و از امر سلیمان اطاعت نمیکرد، پروردگار سبحان او را  از امر خدا سر پیچی می

 گردانید.به عذاب آتش برافروختۀ دوزخ وصل می

 مزايا و امتيازات داؤود عليه السلام:
رن ا »ها با او که صبحگاهان و شامگاهان با او به تسبیح برمیخاستند. تسخیر کوه - 1 إنَِّا س خَّ

اقِ  ٱلِإشر  بِّحن  بِٱلع شِيِّ و  ع هُ یسُ  آوا کردیم ها را با او هم)ما کوه .[18]ص: ﴾18﴿ٱلجِب ال  م 
 پرداختند.(شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس می 

ة  »هم آواز شدن پرندگان با او زمانی که زبور را تلاوت مینمود.  - 2 حشُور  ٱلطَّیر  م   كُلّ  و 
اب لَّهُ   .[19]ص: ﴾19﴿أ وَّ

نطِق  ٱلطَّیرِ »یادگیری زبان پرندگان.  - 3  .[16]النمل:  «عُلِّمن ا م 
دِید  »نرم شدن آهن در دستان او چون خمیر.  - 4 أ ل نَّا ل هُ ٱلح   .[10]سبأ:  ﴾10﴿و 
لَّمن َٰ »یاد دادن ساختن ادوات زرهی به او از سوی خداوند جهت رفع خطر جنگ.  - 5 ع   هُ و 

نع ة   ن   لِتحُصِن كُم لَّكُم ل بوُس ص  )و بدو ساختن زره را آموختیم  .[80]الأنبیاء:  «ب أسِكُم   مِّ
 ها حفظ کند.( تا شما را در جنگ

خداوند پادشاهی او را قوت بخشید تا آنجا که بر دشمنان غالب گشت و در میان قومش  - 6
ش د دن ا مُلك هُ »از هیبت خاصی برخوردار بود.   .[20ص: ]«ۥو 

خداوند حکمت )نبوت( و فصل الخطاب )یعنی تمییز حق از باطل( را به وی بخشید  - 7
ات ین َٰ » ء  ة   هُ و  ف صل   ٱلحِكم  )و قدرت داوری قاطعانه و  .[20]ص: ﴾20﴿ابِ ٱلخِط   و 

اش ارزانی داشتیم.( )غرض مزید معلومات مراجعه شود به کتاب پیغمبری و عادلانه
 پیغمبران در قرآن کریم تألیف: شیخ علی صابونی(.

 محترم! ۀخوانند
ود علیه السلام قبل از اینکه وفات نماید، وصیت کرد پادشاهی پس از مرگ او ؤحضرت دا

سال عمر داشت  12سلیمان که  ود وفات کرد،ؤواگذار شود. چون دا به پسرش سلیمان
 پدر جانشین وی شد.بجای 

سال عمر داشت. 13کند: سلیمان به هنگام جانشینی پدر تنها ابن اثیر در الکامل روایت می
در  متعالمند بود و خداوند اما با اینکه کم سن و سال بود از استعداد و ذکاوت سرشار بهره

 ی سیاسی و حکمت و حسن قضا را به وی داده بود.بچگی حسن تدبیر و شمهدوران 

يَعْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِياَتٍ 
 ﴾۱۳اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِيلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشهكُورُ﴿

ها و ها و مجسمه ساختند از قبیل قلعه خواست برایش می هرچه سلیمان می ]گروه جن[ 
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)كه از بزرگي قابل حمل و نقل های ثابت ها و دیگ های بزرگی چون حوض  کاسه
نبود، و به آنها گفتیم:( اي آل داود شكر )این همه نعمت را( بجا آورید، اما عده كمي از 

 (۱٣) بندگان من شكرگذارند!

 ها.ها. قصر ها و کاخ  جمع مِحراب، معبد ها و پرستشگاه «:ارِیب  مح  »

 ها.ها و تندیس ، مجسّمه تِمثالجمع  «:تماثِیل  »

فْن ةجمع  «:جِف انٍ »  های غذا خوری. ، ظرفج 

وابِ » وابياصل آن ) «:الْج  ابیِ ة( است و جمع الْج   ها.، حوض ج 

ابِ » و  ها مراد ظرف های غذا خوری همچون حوض است. از قبیل: مجمعه  «:جِف انٍ ك الْج 
 و سینی های بزرگ.

 ، دیگ ها.قِدْرجمع  «:قدُُورٍ »

اسِی اتٍ » هائی است که به  ( دیگقدُُورٍ راسِیاتٍ ، ثابت و پا برجا. مراد از )راسِی ةجمع  «:ر 
)تفسیر نور ن نبرند. سبب بزرگی و سنگینی آنها را از جا شور داده نتواند و بالا و پائی

 .(.ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل

 سلسله نسب سليمان عليه السلام:
ود پسر ایشا بن عوید... از سبط )یهودا بن یعقوب( است. نسبش ؤسلیمان علیه السلام پسر دا

کنند شود. اهل کتاب نسب عظیمی برای وی نقل می به ابراهیم خلیل علیه السلام منتهی می
میگویند: او دارای حکمتی عظیم بوده است. لذا او را سلیمان حکیم مینامند و هرگز او و 

 ..(318گردانند. )ملاحظه شود: قصص الأنبیاء للنجار صفحه را ملقب به لقب نبوت نمی

 عليه السلام ازجنيان ميخواست برای اومجسمه بسازند؟چراسليمان 
ساخت مجسمه و نقاشی در شرع اسلام حرام است و این  قبل از همه باید یاد آور شدکه:

بدین معنا نیست که در تمامی شریعت های قبل از اسلام نیز حرام بوده باشد. این مقوله 
که ما بین علما اختلاف است که آیا شرع قبل « شرع من قبلنا»مربوط است به حجیت 
 اسلام حجت است یا خیر؟

ی مذکور را در کتب سی کنیم بهتر است تفسیر آیهاما برای اینکه موضوع را بهتر برر
 تفاسیر جستجو نماییم:
قدُُورٍ »: الله تعالی میفرماید ابِ و  و  جِف انٍ ک الْج  اثِیل  و  ت م  ارِیب  و  ح  ا ی ش اءُ مِن مَّ لوُن  ل هُ م  ی عْم 

اسِی اتٍ   او)سلیمان( هرچه برای» جنیان آن «میساختند» ( یعنی:13)سورۀ سبا « رَّ
: مراد قولی . بهاست رفیع بلند و قصرهای : ساختمانهایمحاریب «ها: از قلعهمیخواست
 صورت به که است : هر چیزیتماثیل« هاو تمثال ». در اینجا، مساجد است از محاریب

. و غیره رخام از سنگ ، چهاز شیشه باشد، چه از مس باشد، چه و نگار شدهنقش مجسم 
 ، علما و صالحان، فرشتگاناز تصاویر پیامبران تماثیلها و تصاویر عبارت : اینقولی به

بود ولی طوریکه  علیه السلام مباح سلیمان در شریعت نگاری: صورت که شدهبود. گفته 
 محمد صلی الله علیه وسلم منسوخ پیامبر ما حضرت در فوق هم یاد آور شدیم، در شریعت

 گردید.

 مردم ترینسخت  :المصورون القیامة عذاباً یوم أشد الناس»: است آمده شریف در حدیث
 «.اند نگاران، صورت در روز قیامت عذاب از روی
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تصاویر  علما در برداشتن ، آرای«بخاری» شرح« الباریفتح »در  حجر عسقلانی ابن
 آنگاهکرده  نقل  و حیوان مانند انسان  روحذی  از موجودات را سایه ، یا دارایجسمدارای 
علما  اجماع به  کودکانبازی بجز اسباب   مجسمه ساختن»آراء میگوید:  این بندیدر جمع 
 آنها این ترینو صحیح  است ، چهار قولپارچه بر روی . اما در تصویر نگاریاست حرام
بود، یا اجزا و  شده قطع اگر سر آن ولی است بود، حرام اندام صویر تمام: اگر تکه است

 «.بود، جایز است شده تصویر کشیده به طور پراکنده به آن اعضای
در زیر پا  تصاویر را چنانچه کارگرفتنبه  مذاهب و ائمه تابعین جمهور علما  از صحابه

میشد  مانند تصاویر  استعمال و اهانت خواری شد، یا بهمی  هپا نهاد و بر آن قرار داشت
 اند...ها  جایز شمردهها و بالشت  پشتی
 میساختند که« مانند حوض بزرگ هایکاسه »علیه السلام  سلیمان برای نیز جنیان «و»

 کاسه یک بر بزرگ جمعی کهطوری بود به مانند آب شخور شتران خود به در بزرگی
 خوردند.می  از آن و همه گرد آمده
 سلیمان برای نیز جنیان «و» دهند.می  را در آنها آب شتران که است هایی : حوضجوابی

 به بود، نه بزرگ از بس ساختند که می «خوددر جاهای  ثابت دیگ های» علیه السلام
 شد.می  داده تحرک شد و نهمی  حمل انسانی نیروی

حال با توجه به آیه ی فوق متوجه می شویم که قطعا درست کردن مجسمه در شریعت 
سلیمان علیه السلام جایز بوده و اگر در ساخت آن مجسمه ها برای سلیمان علیه السلام 
 .شری می بود قطعاً الله تعالی چنین اراده نمی کند که شر از جانب پیامبرش منتشر گردد

 .علمأوالله 

 شکر: حقيقت
و  کفران که ، چناناست تعالی حق در طاعت نعمت کارگیریو به منعم نعمت به اعتراف
 باشد.می  در معصیت نعمت کارگیریاز به : عبارتناسپاسی

 عمل بلکهنیست  زبانی و ثنای سپاس شکر، محدود به آنند که گویای و سنت ظاهر قرآن
؛ کار و شکر با سخن اعضاء است ؛ عمللذا شکر با فعل شکر است نیز از مقتضیات بدن
 .زبان

که  است الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
؛ او ، نماز داوود استنماز نزد خداوند متعال ترین داشته دوست در حقیقت»فرمودند: 

« میپرداختنماز و راز و نیاز  و به»دار بود را زنده آن سوم خوابید و یکرا می  شب نصف
 را میخوابید. آن ششم و باز یک
 میگرفت روز را روزه ، او یکداوود است ، روزهنزد الله متعالروزه  ترین داشته و دوست

فرار  معرکه رو می شد، از میدانروبه  او با دشمن و روز دیگر را می خورد. و چون
 «.کرد نمی

رسول الله صلی الله علیه  که است)رض( آمده ابو هریره روایت به دیگری شریف درحدیث
هر  به که است خصلت سه»فرمودند:  کردند آنگاه را تلاوت آیه و این وسلم بر منبر رفته

 . از آناست ، عطا گردیدهشده داوود داده خاندان به که نند آنچهاو ما شد، قطعاً به دادهکس 

 في العدل»؟ فرمودند: چیست خصلت سه این که صلی الله علیه وسلم پرسیدیم حضرت
 در پیش» «.السر والعلانیةفي  الله ، وخشیةالفقر والغني ، والقصد فيالرضا والغضب
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از خدا در  و ترس فقر و توانگری در حال روی ، میانهرضا و خشم در حال عدالتگرفتن 
 .«و آشکار نهان

 آگاهی جنيان از کار بنائی و صنعت:
در قرآن عطیم الشأن آمده است که: پروردگار با عظمت ما جنیانی را برای حضرت سلیمان 

انجام داده اند که مسخر گردانیده بود، لذا جن ها کارهای زیادی را برای حضرت سلیمان 
( خواندیم: 13  12ند: طوریکه )در آیات اهبه نیروی عظیم و تیز هوشی و مهارت نیاز داشت

و پروردگارش گروهی از جنیّان را رام او کرده و در پیش او کار میکردند و اگر یکی )
ا از آنها از فرمان ما سر پیچی میکرد )و به دساتیر حضرت سلیمان علیه السلام گوش فر

 میدادند، و در صورت سرپیچی مجازت می شدند( از آتش سوزان بدو مي چشاندیم.
کردند، از قبیل: معابد بزرگی، مجسّمه خواست برایش درست میآنان هر چه سلیمان می 

ها، ظرف های بزرگ غذا خوریِ همانند حوض ها، و دیگ های ثابت )که از بزرگی قابل 
 جابه جائی نبود(

ا قَضَيْ  ا خَره فلَمَه ناَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلههُمْ عَلىَ مَوْتهِِ إِلاه دَابهةُ الْْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَهَُ فلَمَه
 ﴾۱۴تبََيهنتَِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثوُا فيِ الْعذََابِ الْمُهِينِ﴿

، چیزی جز موریانه که عصایش را میخورد کردیمپس هنگامی که مرگ را بر او مقرّر 
آنان را از مرگ او مطلع نساخت، پس چون جسد سلیمان )به زمین( افتاد، جنیان فهمیدندکه 

 (۱۴ماندند.) دانستند، در عذاب خوار کننده باقی نمیاگر غیب را می 

یْن ا»  مقرّر داشتیم. واجب گرداندیم. فرمان صادر کردیم. «:ق ض 

یعنی  (أ كْل)به معنی  (أ رْض)موریانه. چوبخواره. چوب خوارک. کلمه «: الأرْضِ د آبَّةُ »

ض ة)خوردن است. یا این که جمع  معنی  (د آبَّةُ الأرْضِ )به معنی موریانه بوده و در نتیجه  (أ ر 
 ها و چوب خوارک ها دارد. ها و چوب خوارهموریانه 

 عصا. «:مِنس أ ة»

 عليه السلام:داستان مرگ حضرت سليمان 
)که سمبل قدرت و عظمت پروردگار با عظمت ما به رحلت حضرت سلیمان علیه السلام 

حکم کرد و چون وقت وزمان مقدر آن نزدیک شد و مدّت عمرش تمام شد، درحالی  بود(،
 فوت نمود که ایستاده بود و برعصایش تکیه داشت.

جهان نبود، بلکه طوریکه  حضرت سلیمان چنان حکومت و سلطنتی داشت که تنها بر کل
یادآورشدیم برجن ها وطیور و باد هم حکومت می نمود، اما با وجود تمام این انتظامات او 

 هم از مرگ نجات نیافت.
ود علیه السلام آغاز نموده و حضرت سلیمان علیه ؤتعمیر بیت المقدس که آن را حضرت دا

آن لا تکمیل بود که به عهده جن ها السلام تکمیل کرده بود، هنوز برخی از کار اعماراتی 
کار تر میم آن گذاشته بود. حضرت سلیمان علیه السلام به محرب خویش داخل شد که از 
شیشه شفاف همه امور ساختمانی را زیر کنترول خویش داشت. حضرت سلیمان حسب 
معمول در عبادت همیشه بر عصأ خویش تکیه میداد، پروردگار روح اورا در حالیکه بر 

صا تکیه داشت قبض کرد، او بر عصأ ایستاده از خارج دیده می شد که به عبادت مشغول ع
است، جن ها نمی توانستد که نزدیک آمده نگاه کنند، آنها حضرت سلیمان را زنده تصور 
کرده به کار مشغول گشتند، تا اینکه یک سال تمام شد و بقیه کارهای تعمیر بیت المقدس 
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انگاه خداوند موریانه )کرم چوب خور( که در قرآن عظیم الشأن به به پایه کمال رسیدند، 
دابة الارض یاد گردیده است بر عصای سلیمان مسلط کرد، عصا چوب را از داخل خورده 
ضعیف کرد، اتکا به عصا تمام شد و حضرت سلیمان بر زمین افتاد انگاه جن ها از مرگ 

 او اگاه شدند.
برزمین جنیّان چیزی نمیدانستند که او فوت کرده آنان  ولی قبل از افتادن حضرت سلیمان

 طوریکه یادآور شدیم سرگرم کار اعمارانی بیت المقدس بودند.
بعد از افتادن سلیمان علیه السلام به روی زمین جنیّان یقین حاصل کردند که غیب را 

ر مربوط به بار و کادانستند در این شُغل دشوار ذلتّ  دانند؛ زیرا اگر غیب را مینمی
کردند که سلیمان علیه السلام زنده است  دادند. آنان گمان میعلیه السلام ادامه نمی  سلیمان

 کند، ولی در حالیکه او فوت کرده بود.و به سوی آنان نظر می
 بر آن سال یک مدت به علیه السلام بعد از مرگ سلیمان»: کند کهمی کثیر نقلابن 

 سر انجام که خورد تا اینعصا می  از آن مدت در این بود و موریانه داده عصا تکیه
 «.افتاد بر زمین

رَّ ت ب یَّن تِ الْجِنُّ أ نْ ل وْ ك انوُا ی عْل مُون  الْغ یْب  » در جمله اخر این آیه مبارکه آمده است: ا خ  ف ل مَّ
ا ل بِثوُا فِي الْع ذ ابِ الْمُهِینِ  هین در اینجا همان کار های مشکل و مشقت مراد از عذاب م «م 

 آوراند که حضرت سلیمان علیه السلام برای تکمیل بیت المقدس به آنها محول کرده بود.

 س توسط سليمان عليه السلام:دَ قْ مَ بازسازی بيت ال
ود علیه السلام اقدام به تعمیر و ؤحضرت سلیمان علیه السلام بنابر وصیت پدر خویش دا

المقدس نمود. این عمل را در راستای تنفیذ وصیت پدرش چهار سال بعد از بازسازی بیت 
تولی امر شاهی انجام داد و در این زمینه اموال فراوانی صرف کرد. بعد از هفت سال از 

 بازسازی آن فراغت پیدا کرد و حصاری بر اطراف شهر بیت المقدس کشید.
 المقدس رسید سه چیز از خداوند روایت شده که چون سلیمان به انتهای باز سازی بیت

ی او را برآورد کرد. از خدا درخواست کرد حکمی به خواست. خداوند دو خواسته متعال
او عطا نماید که مصادف حکم خدا باشد خداوند آن را به او بخشید. ملکی از او درخواست 

د. از خدا کرد که بعد از او برای هیچ احدی ممکن نشود. خداوند آن را نیز به وی بخشی
ی نماز در بیت المقدس داخل شود، طوری ی وی به قصد اقامهخواست هر مردی از خانه

از آن خارج گردد که گرد و غبار هیچ گناهی بر وی نماند و مانند روزی که از مادر متولد 
 شده برگردد. )احمد نسائی(.

ند امت اسلامی را ابن کثیر گوید: امیدوارم مورد سوم مخصوص ما مسلمانان باشد و خداو
 بدان اختصاص داده باشد.

چون از بازسازی مسجد فارغ شد هیکل )قصر پادشاهی( را ساخت. تاریخ نویسان گویند: 
سال ساخت و جای مخصوص تحت عنوان کشتارگاه قربانی بنا نهاد.  13آن را در مدت 

ها، ی بود. کشتیسلیمان اهتمام فراوانی به عمران و اصلاح داد او دارای یک ناوگان دریای
ی فراوان به اسب و تمرین و آوردند. او علاقهطلا و نقره و کالا را از هند برای او می

ی فراوانی از زنان در اختیار داشت. بعضی ها برای جهاد داشت. او مجموعهسازی آنآماده
 اشت.ی ازدواج وجود ندآزاده و برخی کنیز بودند. زیرا در شریعت وی محدودیتی در زمینه
ود( گفت: امشب نزد صد ؤاز رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که )سلمیان پسر دا

اِن شاء الله ای بیاورد که در راه خدا به جهاد برخیزد )ها بچهروم تا هر کدام از آن زن می
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ا را بر زبان نراند( هیچ کدام چیزی به دنیا نیاوردند جز یکی که او هم نیم انسانی به دنی
ی مجاهدی بدنیا می گفت همگی پسر بچه آورد. رسول خدا فرمود: اگر سلیمان انشاالله می

 اند.(آوردند. )بخاری، احمد آن را به لفظ متفاوت نقل و روایت کرده
در روایت سدی این نیز آمده است که حضرت سلیمان علیه السلام پس از تکمیل تعمیر بیت 

گاو وبیست هزار گوسفند قربانی کرده مردم را دعوت  المقدس برای سپاس، دوازده هزار
عمومی داد، وآن روز را جشن گرفت، و بر صخره ای بیت المقدس ایستاده به بارگاه 

تو به من قوت وسایل عنایت فرمودی که آنها  !چنین دعا کرد: پروردگارا متعالخداوند 
که سپاس این نعمت تو را  ردان تاگتعمیر بیت المقدس تکمیل گشت، پس خدایا، مرا موافق 

بجا آورم ومرا بر دین خودت بمیران، وپس از هدایت، در قلب من کجی وزیغ نینداز 
وعرض کرد: پروردگارا! من از تو برای کسی که در این مسجد داخل بشود، پنچ چیز می 

 خواهم:
وگناهان یکی اینکه هر گناهکاری که برای توبه وارد این مسجد شود، توبه ی او را بپذیر  -

اورا عفو نما. دوم اینکه انسانی که برای نجات از خوف خطر وارد این مسجد گردد او را 
امان بده واز خطراتش نجات بخش. سوم اینکه هر مریضی که وارد آن بشود اورا شفا 
عنایت بفرما. چهارم اینکه هر فقیری که وارد آن شود اورا غنی بگردان. پنجم اینکه هر 

شود تا مدتی که در آن هست، اورا زیر نظر عنایت و رحمت خود قرار  کسی که وارد آن
 بده، مگر اینکه او به ظلم یا بی دینی مشغول باشد.

از این حدیث معلوم می شود که کار تعمیراتی بیت المقدس در زمان حیات حضرت سلیمان 
 علیه السلام تکمیل شده بود.
کل عمر حضرت سلیمان علیه السلام پنجاوه  ریخ می نویسد کهأامام بغوی به حواله علمای ت

وسه سال بود وسلطنت وحکومت او تا چهل سال ادامه یافت ودر سیزده سالگی مسئولیت 
سلطنتی را به عهده گرفت وکار ساختمانی بیت المقدس را در چهارمین سال سلطنتی خویش 

 .آغاز کرده بود. )تفسیر مظهری و تفسیر قرطبی(

 ند؟آيا اجنه علم غيب دار
بسیاری از مردم بر این عقیده اند که جن ها علم غیب را می دانند و جن های سرکش در 

رواج  و آن را صدد اند که این عقیده غلط و حاکم بر اذهان مردم را، مورد تاکید قرار داده
دهند. طوریکه در یافتیم که خداوند متعال، موقع قبض روح حضرت سلیمان علیه السلام 

س بودن این ادعا را کاملاً برای مردم روشن ساخت. خداوند جن ها را دروغ و بی اسا
مطیع حضرت سلیمان علیه السلام قرار داده بود. جن ها در حضور حضرت سلیمان و به 
دستور او کار میکردند. خداوند جسد بی روح حضرت سلیمان را در حالت ایستاده در 

میکردند و از مرده بودن حضرت معرض دید جن ها باقی گذاشت، جن ها همواره کار 
تا اینکه عصائی را که حضرت سلیمان بدان تکیه زده بود، مورد طعنه سلیمان خبر نداشتد، 

علم »موریانه قرار گرفت، آنگاه حضرت سلیمان بر زمین افتاد و دروغ کسانی که مدعی 
 برای جن ها بودند، آشکار گردید.« غیب

جن غیب را نمیداند وعلم غیب  واحادیثی نبوی باید گفت که:مطابق حکم قرآن عظیم الشأن 

ُ »ندارد طوریکه الله تعالی میفرماید:  « لاه يعَْلمَُ مَن فِی السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ إلِاه اللَّه
 .«( )به جز الله هیچ کس در آسمان ها و زمین غیب نمی داند.65)سورۀ نمل 
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د کافر میشود و هرکس نیز که تصدیق کننده کسی باشد که وهرکس که مدعی علم غیب باش

لاه يعَْلمَُ » غیبگویی را تصدیق میکند او نیز کافر می شود، طوریکه خداوند متعال میفرماید:
 ُ به جز الله هیچ کس در ( »65)سورۀ نمل  «مَن فِی السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ إلِاه اللَّه

در زمین و آسمان هیچکس عالم به غیب نیست و هرکس « یداند.آسمانها و زمین غیب نم
مدعی دانستن غیب در آینده است جملگی کهانت محسوب می شود. از رسول الله صلی الله 

أن من أتی عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين » علیه و سلم ثابت است که فرمود:
 ً د نماز چهل روزش قبول نمی )هرکس پیش غیبگویی برود و از او درخواست کن «يوما

شود.( و در صورتی که آن را تصدیق کند به واسطه آن کافر می شود چون اگر او را در 

لاه يعَْلمَُ مَن فیِ »غیبگویی تصدیق کند خداوند متعال را تکذیب کرده است که می فرماید:
 ُ جز الله هیچ کس درآسمانها وزمین به ( »65سورۀ نمل )«السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغيَْبَ إلِاه اللَّه

 «غیب نمیداند.
 ! محترم ه گانخوانند

 ، سپاسگزاران نعمت«سلیمان»و« ودؤدا»بعداز این که پروردگار باعظمت باآوردن نام 
حال و ناسپاسى کافران را در مقابل « سبأ»هایش را یادآور شد، با آوردن داستان 

عبرت و برحذر داشتن بوده و یادآور جریان هایش بیان نمود تا براى قریش پند و نعمت
هایش هایى باشد که نصیب ناسپاسان نعمت خدا شد. بعد از این نعمت مصایب و بدبختى 

 را به کفار یادآور شده است، تا به عبادت و سپاسگزارى او روبیاورند.

 ی قوم سبأ سيل العرام يا سيل ويرانگر:قصه
 ی یابد:( بیان م21الی  15در آیات متبرکه )

لَقدَْ كَانَ لِسَبإٍَ فيِ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ جَنهتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَب ِكُمْ وَاشْكُرُوا 
 ﴾15لهَُ بلَْدَةٌ طَي ِبةٌَ وَرَب  غَفوُرٌ﴿

[ دو باغ در جانب راست و چپ، ]از جمله نشانه ای بودبراى قوم سبا در مسكن هایشان 
شهری است [ از روزى پروردگارتان بخورید، و او را سپاس بگزارید، ]كه به ایشان گفتیم

 (۱۵. )پاکیزه و پروردگاری است آمرزنده

سبأ »اى از عرب است که در یمن سکونت داشتند. به نام جدشانقبیله« سبأ» باید گفت که:
کیلو متری  100محلّ سکونت سبأ مأرب است و در اند.وم شدهموس «بن یشجب بن قحطان

 ی قرار دارد.پایتخت کشور یمن امروز شهر صنعاء

نَّت انِ »  های فراوان و متصّل به هم است. دو باغ. هدف از آن باغ «:ج 
در  سباء و دیگری ملکه بلقیس در داستان برد، یکیمی  سباء نام دوبار از قبیله کریم قرآن
 .داستان این
سباء  الله صلی الله علیه وسلم پرسید که از رسول مردی»عباس)رض( میفرماید: ابن 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ؟ رسولیا سر زمینی یا زنی است ؟ آیا مردیچیست
 یمنساکن  آنان تن دنیا آمد، شش فرزند پسر به ده برایش که است مردی سباء نام بلکه»

ها، انمار و  ، ازد، اشعری، کندهها عبارتند از: مذحج، یمنی شام ساکن شدند و چهار تن
شناس( )نسب  انساب علمای«. و غسان ، عامله، جذامها عبارتند از: لخم حمیر. اما شامی

 بود. د قحطانفرزن فرزند یعربو او فرزند یشجب  سباء، عبد شمس نام»گویند:  می
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وادی  وآب بودند و سیل را بنا کرده ، آنسر زمیناین  قدیمی شاهان بود که ، سدیسد مأرب
نهال شانی  سد در طرف وادی به آن در پایین شد و مردممی  جمع آن در پشت هایشان

 «.بودند پرداخته باغها و منازل درختان و آباد کردن
انگیز ترین داستان های است که سر گذشت قبیله سبأ یکی از عبرت که: واقعیت امر ینست

، استثنایى منطقهاین هاى سرسبزى باغدر قرآن عظیم الشأن بدان اشاره بعمل آمده است، 
 بوده است. منطقه سبأ از هر گونه كمبود، آفات، نا امنى، فحشا و قحطى پاك بود.

هاى الهى باید شاكر بود، ولى در برابر نعمت  از فحوای داستان قوم سبأ باید آموخت که
 و قابل یاد آوری است که: بخشد.كند و خداوند اورا مى انسان هرگز حقّ شكررا ادا نمى

 .روزى دادن و آمرزیدن از شئون ربوبیّت است

 :15ۀشأن نزول آي
مسیک ابن ابوحاتم ازعلی بن رباح روایت کرده است: یکی برایم گفت که: فروه بن  -894

غطفانی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای نبی خدا! اهل سباء مردمی 
اند که در جاهلیت عزیز و سرافراز بودند، من بیم دارم که آنان از اسلام بر گردند، آیا در 

آنها تاکنون به من هیچ دستوری داده ۀ ها بجنگم؟ پیامبر فرمود: در بارآن حال من با آن 

 نازل شد. «لقََدْ کَانَ لِسَبإٍَ فِی مَسْکَنهِِمْ...»است. پس آیۀ  نشده

لْناَهُمْ بِجَنهتيَْهِمْ جَنهتيَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبدَه
 ﴾۱۶وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ﴿

گزاری در برابر نعمت، و از فرمان ها او و دعوت پیامبر شان[ روی ولی ]آنان از سپاس 
را بر ضد آنان جاری کردیم ]که دو باغ آباد « عرم»گرداندند، در نتیجه سیل ]ویران گر[ 

راست و چپ منطقه را نابود کرد[، و ما آن دو باغ پر حاصلشتان را به دو باغستانی تبدیل 
 (16.)رخت گز و اندك از درخت سدر جانشین كردیمکردیم که دارای میوه هایی تلخ و د

به معناى سیل بنیان كن، یا به  «سَيْلَ الْعرَِمِ »)عرم( یا به معناى خشونت است و «الَْعرَِمِ »
است یعنى سیلى )آب بزرگ غیر کنترول خراب کن( كه از شكسته شدن سدّ « سدّ »معناى 

 )بند آب( به راه افتاد.
شود و در جلوى آن مانع و سدّى وجود ر بین دو کوه جمع مى نحاس گفته است: آبى که د

 (.۱۴/۲۸۶است. )تفسیر قرطبى « عرم»دارد، 
ل یْهِمْ س یْل  ا لْع رِمِ » ا ع  لْنَٰ ضُوا ف أ رْس  یعنی آنها از فرمانبرى خدا و پیروى از اوامر  «:ف أ عْر 

دیم که بر اثر شدت و پیامبرانش سرپیچى کردند و لذا سیل ویرانگر و سخت بر آنان فرستا
 ها و منازل آنان را با خاک یکسان نمود. ویرانگریش قابل تحمل نبود كه باغ

امام طبری در تفسیر خویش مینویسد: زمانیکه این قوم از پذیرفتن پیام خدا و تصدیق 
هاى آنان پیامبران سرپیچى کردند، سد سورخی برداشت، آنگاه سطح سیل بالا شد و باغ 

ات یْ »و سر زمین و منازل آنان را ویران ساخت. و  را فرو برد نَّت یْنِ ذ وَٰ نَّت یْهِمْ ج  اهُمْ بِج  لْنَٰ ب دَّ و 
مْطٍ  اى داراى میوه آن دو باغ پرثمر را به دو باغ خشک و خاره زار مبدل کردیم که« أکُُلٍ خ 

 تلخ و بد بودند.

قابل خوردن نباشد، خمط  گیاه تلخ و زشت و بدقیافه. یعنی هر گیاه تلخى که «:خَمْطٍ »

 است. شیر ترشیده نیز خمط است.
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ثمر فراء گفته است: شبیه گز است اما از آن بلندتر است.  درخت گز، خاردار و بى« أ ثلٍْ »
طوریکه منبر رسول الله صلی اله علیه وسلم در مسجد نبوی از چوب این درخت ساخته 

 شده است.

اى در دو نوع است: سدرى که هیچ نفع وفایدهیعنى سرو. ازهرى گفته است: س «سِدْرٍ »

اى سخت، بدبوی و بی مزه دارد هایش براى غسل استفاده نمیشود و میوهندارد واز برگ 
ى آن که قابل خوردن نیست. نوع دیگر آن سدرى است که بر روى آب میروید و میوه

ستفاده میشود. نامیده میشود که شیرین و خوشمزه است و از برگ آن براى غسل ا« نبق»
 .(۷/۲۵۶)البحر المحیط 

 ! خواننده گان محترم
در سر زمین یمن زندگی می کردند. آنها شهر و دیار بسیار « سبأ»در روزگاران قدیم؛ قوم 

 زیبایی داشتند.
سرزمین یمن مانند سایر نقاط عربستان فاقد نهر است و در موسم باران سیل های فراوان 

خرابی بسیار، در ریگزارها فرو می روند و چون فصل باران به راه می افتند و پس از 
 تمام میشود مردم دچار خشکی و بی آبی می گردند.

از این رو مردم سبأ به فکر ساختن سدی افتادند تا سیلاب های کوهستان را در مخزن های 
 بزرگ و محکم ذخیره کنند و از آن همه خسارت و ویرانی جلوگیری کنند.

 رگ و تاریخی معروف به سدّ مآرّب یا سدّ عرم رساختند.قوم سبأ، سد بز
مردم این دیار در کشاورزی مهارت فوق العاده ای داشتند و با ساختن این سدّ،آب ها را 

سدّ مآرب »ذخیره نموده و باغ ها و بوستان ها و زمین های سرسبزی را به وجود آوردند.
ر است. باستان شناسان دو نقش کشف مشتمل بر دقایق فنی مهم و شاهکارهای مهندسی بسیا

کرده اند که در یکی، نام یک پدر و پسر از پادشاهان سبأ را ذکر کرده که در قرن هشتم 
)باستان شناسی و «. قبل از میلاد می زیسته اند، و بنای سدّ مآرب نسبت داده شده است

 .ریخی قصص قرآن عبدالکریم بی آزار(أجغرافیای ت
سال قبل از اسلام و  400ریخ انهدام سدّ را أی مانند: اصفهانی؛ ترخین اسلامؤبرخی از م

برخی مانند یاقوت آن را در حدود قرن ششم میلادی،کمی قبل از ظهور اسلام و از نظر 
)تفسیر الجواهر  طنطاوی، «. برخی مانند: ابن خلدون در قرن پنجم میلادی ذکر کرده اند

 ..(177  176، صص: 16جلد 

 ! ل عرمسيل مآرب يا سي
سیل ناشی از شکستن سدّ مآرب که به سیل عرم مشهور است، و ذکر آن در آیه فوق بعمل 
آمد، مفسران، در تفاسیر خویش، عرم را به معنی موش هایی که سد را سوراخ کرده اند، 

 ذکر نموده اند.
به موجب روایات تفاسیر، این سدّ را بلقیس، ملکه سبأ، در میان دو کوه از سنگ و قیر 
ساخته بود، و در آن شکاف هایی تعبیه کرده بود که آب به مقدار احتیاج مردم از آن بیرون 
می ریخت، از این رو بلاد سبأ از حاصل خیزترین و با صفاترین بلاد عربستان شد، ولی 
چون مردم ناسپاسی کردند، و سخنان پیامبران خود را نشنیدند، خداوند موش هایی بفرستاد 

وراخ کردند و در نتیجه سدّ، در هم ریخت، و سیل همه باغ ها و زراعت که آن سدّ را س
 ها را از میان برد و مردم سبأ در نتیجه خشکی به جاهای دیگر مهاجرت کردند.

 دهستان مآرب، امروزه در شمال شرقی شهر صنعا، پایتخت کشور یمن واقع شده است.
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 کفران، خصلت ناپسند انسان:

که در قرآن عظیم الشأن به نقد و ارزیابی آن پرداخته شده،  های انسان یکی از خصلت
شود و در زبان مردم، صفت کفران و ناسپاسی است. این اصطلاح بیشتر با نعمت بیان می 

 با عنوان کفران نعمت مورد نقد و سرزنش قرار گرفته است.
ربی برای توان در کلمه کفر دانست؛ هر چند که در ادبیات ع ریشه این اصطلاح را می

 رود. بیان همین اصطلاح کفران نعمت، کلمه کنود نیز به کار می
 در قرآن عظیم الشأن مشتقات هر دوکلمه برای بیان همین مقصود به کار رفته است.

پوشاند اند که روی حقیقت را می کفر به معنای پوشاندن است وکافر را از آن رو کافر گفته
و آن را اصالت میبخشد. بنابر این کفران به معنای کفران جوید و به جای حق، باطل را می 

نعمت، پوشاندن آن با ترک سپاس و شکر گزاری از آن است. )مفردات الفاظ قرآن کریم، 
 (۷۱۴راغب اصفهانی، ص

 ۱۵۲سوره نمل و آیه  ۴٠سوره ابراهیم و آیه  ۷آیاتی از قرآن عظیم الشأن از جمله آیه 
 کند.لت میسوره بقره بر همین معنا دلا

های ناپسند های انسانی، یکی از خصلت خداوند متعال در آیات متعددی هنگام بیان خصلت 
 ٣۸سوره نساء،  ۱۴۷وی راکفران نعمت بر میشمارد. از جمله این آیات میتوان به آیه 

 سوره ابراهیم اشاره کرد. ٣۴و  ۷سوره یوسف و 
آید که این خصلت ناپسند که گاه از اهل ایمان نیز صادر از این آیات و مانند آن به دست می

شود، نوعی کفر و پوشاندن حق است. اینکه برخی از پیامبران از جمله حضرت می
نِی أ شْکُرُ أ مْ »سلیمان)ع( وقتی تخت بلقیس را نزد خود دید، گفت:  بِیّ لِی بْلوُ  هذا مِنْ ف ضْلِ ر 

بیِّ غ نِیٌّ ک رِیم  أ   نْ ک ف ر  ف إنَِّ ر  م  نْ ش ک ر  ف إنَِّما ی شْکُرُ لِن فْسِهِ و  م  ؛ این از فضل پروردگار «کْفرُُ و 
من است تا آزمایشم کند که آیا شاکرم یا ناسپاس؛ وکسی که شاکر باشد به نفع خودش است 

، به خودش اشاسیو کسی که ناسپاس باشد، پس پروردگار من بی نیاز است و با ناسپ
بیانگر این معناست که همه ممکن است گرفتار این نوع ( ۴٠زند )نمل، آیه ضرر می 

کفران و ناسپاسی شوند؛ هر چندکه اهل ایمان باشند. از این رو در آیه از ابتلا و آزمون 
 ای ممکن است به آن دچار شوند.آید که اهل ایمان در هر مرتبهسخن به میان می

 ! محترم انه گخوانند

خواندیم که بجای ادای شکر از  «فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعرَِمِ..»در جمله زیبای 
پروردگار با عظمت روی گردنی بعمل آمد، وهمین روی گردانی، اعراض و ناسپاسى، 

 قهر الهى را بدنبال داشت.
طوفان و رعد و برق، تصادفى نیست. باید گفت که به وقوع پیوستن سیلاب ها، زلزله، 

 شود. بلکه طبیعت، مأمور قهر الهى مى

فِي كُلِّ سُنْبلُ ةٍ مِائ ةُ »ها، گاهى اضافه میشود، ریخ ملاحظه نموده ایم که: نعمت أدر طول ت
بَّةٍ  ن قْصٍ مِن  الْأ مْوالِ و  الْأ نْفسُِ و  »سورۀ بقره( و گاهى هم كم میشود،  261)آیه  «ح 
راتِ الثَّ   .سورۀ بقره( 155آیه .)«م 

 ﴾۱۷ذَلِكَ جَزَيْناَهُمْ بمَِا كَفرَُوا وَهَلْ نجَُازِي إِلاه الْكَفوُرَ﴿
و آیا جز ناسپاس را مجازات به خاطر كفرانى كه ورزیده بودند این گونه جزأ ایشان دادیم، 

 (۱۷میکنیم؟)
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روی گشتاندن آنان از طاعت یعنی تبدیل شدن از حال بهتر به حال بدتر، به سبب اعراض و 
ها و کفر ورزیدن آن مردم بود؛ زیرا خداوند متعال عذاب و  الهی، عدم شکران نعمت

هایش کفران کند و از حق رو گرداند که این کند، مگر کسی را که به نعمت مجازات نمی 
ی ها، که انسان بدان مواجه مى همه بدبختى جزای فعل بد اوست. یعنی اینکه سرچشمه

شود عملكرد منفى که از شخص سر می زند. باید یاد آور شد که جزا وغضب الهی، یك 
سنتّ و قانون الهی براى تبهكاران است وتنها به قوم سبأ اختصاص ندارد. و آن چه قهر 

 الهى را به دنبال دارد، اصرار در كفر و استمرار آن است.

رْناَ فِيهَا السهيْرَ سِيرُوا وَجَعلَْناَ بيَْنَهُمْ وَبيَْنَ الْقرَُى الهتِ  ي باَرَكْناَ فيِهَا قرًُى ظَاهِرَةً وَقدَه
 ﴾۱۸فِيهَا لَياَلِيَ وَأيَهامًا آمِنيِنَ﴿
هایی به هم پیوسته قرار  هایی که در آنها بر کت نهاده بودیم آبادیو میان آنها و میان آبادی

ها و روزها داشته بودیم، )و گفتیم( شبداده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرّر 
 (18را با کمال امن و امان در آنها سیر و سفر کنید.)

شان داده بود، های شام که برکتخداوند متعال میان اهل سبأ که در یمن بودند و قریه
ها را به منازلی اندازه شده ای را پدید آورد و مسافرت در این قریهشهرهای به هم پیوسته

سِيرُوا فِيهٰا لَيٰالِیَ » ساخت؛ طوریکه در سفر به آن مواضع مشقتّی نبود. گفته شد:مقرّر 
به آنان گفتیم: هر وقت خواستید در بین این اماکن به سیروسفر بپردازید،  «وَ أيَّٰاماً آمِنِينَ 

 باک باشید و نترسید و آسوده خاطر باشید. در خلال شب و طول روز بى
اى دیگر به کرد و شب را در دهکدهر از یک دهکده حرکت مىزمخشرى گفته است: مساف

برد، تا به سرزمین شام میرسید، نه بیمى داشت و نه گرسنه میماند ونه تشنه میشد  سر مى
گونه ونه ازدشمنى خبرى بود. نیازبه حمل توشه و آب نبود ودرکمال امنیت و بدون هیچ

 ..(٣/۴۵۵ترسى میرفتند.)تفسیر کشاف 

قٍ إِ فقَاَلوُ قْناَهُمْ كُله مُمَزه نه ا رَبهناَ باَعِدْ بَيْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلَمُوا أنَْفسَُهُمْ فجََعلَْناَهُمْ أحََادِيثَ وَمَزه
 ﴾۱۹فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِكُل ِ صَبهارٍ شَكُورٍ﴿

پس سان بر خویشتن ظلم كردند، پس گفتند پروردگارا بین سفرهاى ما فاصله انداز، و بدین
 ها( گردانیدیم و آنان را سخت متلاشی و پاره پاره ساختیم،ها )بر سر زبانآنان را افسانه

 (19های )عبرت انگیزی( است.)صابر سپاسگزار نشانهگمان در این ماجرا بى
های اعطا شده و ولی این قوم از حد گذشتند، بنا سرکشی و بغاوت را گذاشتند، نعمت 

و بی اهمیت شمردند، از فراوانی زندگی و راحت وامنیت سیر ارزش بینظیر الهی را بی
های دوری را مقرّر  های ما مسافهشدند وبا تکبرّ وعناد گفتند: پروردگارا! میان ما و قریه
مند نشوند. آنان با شرک، کفران نعمت دار تا نیازمندان از اهل آن فایده نیابند و فقیران بهره

ردند. خداوند متعال هم آنان را هلاک نمود و تباه ساخت، و اعتدا در دعا بر خود ظلم ک
سرسبزی و آبادانی آنان را به بادیه و بیابان تبدیل کرد، جمع آنان را به هم زد و در مواضع 
متعدّد پراکندۀ شان ساخت. یقیناً در آنچه به اهل سبأ واقع شد پند آموزی بزرگی است؛ برای 

ند بزرگ صبر نماید، در ادای طاعات و اجتناب از کسی که بر تقدیرات ناخوشایند خداو
گناهان استقامت ورزد پروردگارش را با ادای طاعات و انجام اوامرش همیشه شکرگزار 

 ( تفسیر المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرنيباشد. )
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 ! خواننده گان محترم
اى عاقل پند گرانبهای نهفته است که: در موقع بلا و در داستان قوم سبأ براى هر بنده

ناسپاسى، ظلم به خویش مصیبت شکیبا و صبور و در مقابل نعمت سپاسگزار باید باشد. 
 است.

توانند از تاریخ عبرت بگیرند و پایدار بمانند كه بسیار بردبار و هایى مى اشخاص و ملتّ 
 اشند.سپاسگزار ب

هدف ذکر داستان قوم سبأ، برحذر داشتن انسان از کفر و ناسپاسى در مقابل نعمت است، 
متلاشى و تار و مار شدن تا بلایى که بر سر پیشینیان آمد، بر سر آنها نیاید. و بدین ترتیب؛ 

 المثل میان مردم و جای عبرت خوبی برای ما است.قوم سبأ قصه مجالس و ضرب 

 ﴾۲۰ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنههُ فاَتهبَعوُهُ إِلاه فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿وَلَقدَْ صَدهقَ 
[ جز گروهى از و به راستى شیطان ظن خود را در باره ایشان راست یافت، آنگاه ]همگى

 (۲٠مؤمنان از او پیروى كردند.)
ابلیس بشمار می  در این هیچ جای شکی نیست که: كفران نعمت، راه نفوذ و موفقیتّ برای

رود، در ضمن قابل یاد آوری است که ابلیس هم به موفقیتّ خود در انحراف كشاندن مردم 
 یقین کامل ندارد.

نْ هُوَ مِنْهَا فيِ شَك ٍ  وَمَا كَانَ لهَُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاه لِنَعْلَمَ مَنْ يؤُْمِنُ باِلْْخِرَةِ مِمه
 ﴾۲۱شَيْءٍ حَفِيظٌ﴿وَرَبُّكَ عَلىَ كُل ِ 
اى نبود، مگر آنكه سرانجام كسى را كه به آخرت ایمان [ را بر آنان سلطهو او ]شیطان

دارد، از كسى كه از آن شك دارد، معلوم بداریم، و پروردگار تو حافظ و نگاهبان همه چیز 
 (21است.)

و فریب بر آنان تسلطى  شیطان به وسیلۀ وسوسه «وَ مٰا کٰانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰانٍ »
 نداشت.

ماكان  »تواند انسان را مجبور ومطیع تطبیق اوامر خویش کند، باید گفت که: شیطان نمى  و 
ل یْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ  ، بلکه این خود انسان است که بطور داوطلبانه از نقشه ها و اوامر «ل هُ ع 

 ابلیس را مطابعت می کند. ابلیس اختیاری، داوطلبانه وبر اساس اختیار و تصمیم خود

ا فِی ش کٍّ » نْ هُو  مِنْهَٰ ةِ مِمَّ نْ یؤُْمِنُ بِالْآخِر  جز به خاطر حکمتى والا، و آن «إلِاّٰ لِن عْل م  م 
کند که مؤمن است و آخرت را تصدیق مىعبارت است از اینکه علم خود را در مورد آن

یم. پس هر یک را مطابق عملش و آنکه در مورد آن مشکوک است، براى بندگان ابراز دار
 دهیم.پاداش یا کیفر مى 
ایمان به قیامت، سدّى و مانع قوی و اهنین است که در برابر و سواس  ملاحظه میشود که:
 شیطان قرار دارد.

ى شیطان را بر روى خود باز مى و دیده می شود که انسان با تردید و تزلزل، راه سلطه
 كند.

کند، بلکه فقط مي نى شیطان آنها را با زور وارد کفر نمىاست: یع فرموده امام قرطبى 
 .(۱۴/۲٩٣تواند در خواست کند و کفر را آراسته جلوه دهد. )تفسیر قرطبى 
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کند، زند و آنان را وادار به انجام کارى نمىو حسن گفته است: به خدا شیطان آنها را نمى 
درخواستش را اجابت کردند. کند که آنها و جز فریب و آرزو و درخواست، کارى نمى 

 ( ٣/۱۲۸)تفسر ابن کثیر 

فِیظ  » بُّک  ع لىَٰ کُلِّ ش یْءٍ ح  اى محمد! خدایت همه چیز را زیر نظر دارد، و هیچ « و  ر 
کند و از قصد ماند. اعمال آنان را ثبت و ضبط مى نمى چیز از اعمال انسان از او پوشیده

 و احوال آنها باخبر است.
مینویسد: شیطان سبب اغوا و  «حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 

دارد، و هر  فریب است نه خالق آن. پس خدا هر کس را که بخواهد از شیطان محفوظ مى
کند، و هر دو عمل کس را که بخواهد شیطان او را اغوا کند، شیطان را بر او مسلط مى

 .( ٣/۲٩۸ى صاوى باشند. )حاشیهخدا مى 
مفسرین حکمت در تسلط شیطان بر بندگان می نویسند که این یک نوع؛ امتحان و آزمایش 

 الهی است تا انسان های پاک از ناپاک تشخیص داده شود و از هم جدا شوند.
در آیه مبارکه این است که علم خود را به انسان ارائه دهیم، وگرنه خدا به «لِنعَْلمََ »و معنى

ودر علم خداوند متعال، نسیان و سهو جای  ه در آینده آگاه است.همه چیز چه در گذشته و چ
 ندارد.

 ! خواننده گان محترم
ی مشرکان در مورد شفاعت خیر الله، مورد بحث قرار ( مناقشه30الی  22در آیات )
 میگیرد.

ةٍ فِ  ِ لَا يمَْلِكُونَ مِثقْاَلَ ذَره ي السهمَاوَاتِ وَلَا فيِ قلُِ ادْعُوا الهذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۲الْْرَْضِ وَمَا لَهُمْ فيِهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴿

پندارید، بخوانید )آنها هرگز گرهي از كار بگو كساني را كه غیر از خدا )معبود خود( مي 
مالك نیستند و نه در اي در آسمانها و زمین  گشایند، چرا كه( آنها به اندازه ذرهشما نمي 

 (22اند.) )خلقت و مالكیت( آنها شریكند، و نه یاور او )در آفرینش( بوده
ای پیامبر! برای کافران بگو: برای برآورده شدن خواهشات خود کسانی را بخوانید که 

ها ها را برای آنکنید در آفرینش و عبادت شریک الله تعالی هستند و برخی عبادتگمان می
ها از انجام یابید؛ زیرا آنینمایید. اما پذیرش و اجابت خواستۀتان را در نزدشان نمی تقدیم م

 اند؛ کدام کاری ناتوان
این که خدا از می نویسد:  «البحر المحیط في التفسیر القرآن»در :شیخ ابو حیان الأندلسی

آنها میباشد تا آنها خواسته است خدایان را بخوانند، براى نشان دادن ناتوانى و درماندگى 
 .( ۷/۲۷۵وسیله برآنان حجت اقامه کند. )البحر المحیط  بدین

ةٍ » ال  ذ رَّ  آنها داراى یک ذره خیر و شر و زیانى نیستند. «لاَٰ ی مْلِکُون  مِثقَْٰ

اتِ و  لاَٰ فِی ا لْأ رْضِ » اوَٰ حتی به اندازۀ وزن یک مور کوچکی مالک چیزی در «فِی ا لسَّمَٰ

 نیستند و هیچ حصه و نصیبی ندارند.ها و زمین آسمان
ا مِنْ » یعنى در عالم بالا و پایین قدرت انجام دادن هیچ کارى را ندارند. ا ل هُمْ فِیهِمَٰ و  مَٰ

آن خدایان، درخلق و تصرف و مالکیت آن دو در کنار خدا شرکت و دخالتى «شِرْکٍ 

ا ل هُ مِنْهُمْ مِنْ ظ هِیرٍ »ندارند. سمان و زمین آنها خدا را یاور و و در تدبیر امور آ «و  مَٰ

ى مددکار نیستند. بلکه فقط خود خالق همه چیز است. و امر نابود کردن تنها در قبضه
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از این رو تنها او سزاوار عبادت است، باید یگانه دانسته شود و از  باشد.قدرت او مى 
 .الوهیتش انکار صورت نگیرد

 کرد، شفاعت را نیز از آنها نفى کرده و میفرماید:که خلق و ملک را از آنها نفى بعد از این

عَ عَنْ قلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ  وَلَا تنَْفعَُ الشهفاَعَةُ عِنْدَهُ إِلاه لِمَنْ أذَِنَ لهَُ حَتهى إذَِا فزُ ِ
 ﴾۲۳رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقه وَهُوَ الْعلَِيُّ الْكَبِيرُ﴿

بخشد مگر برای آن کس که الله به او اجازه دهد، تا چون ی در نزد او سود نمهیچ شفاعتي 
گویند: پروردگارتان چه گفت؟ می هایشان بر طرف گردد میکه اضطراب و هراس از دل 

 (۲٣و او است بلند مقام و بزرگ مرتبه.)گویند: 
 قراریو بی در اضطراب چنین ازامر خداوند متعال این فرشتگان هرگاه که است مراد این

 ؟ نیست راضی او بدان کنند که شفاعت کسانی برای توانند نزد ویمی  باشند، چگونه
الله صلی الله علیه وسلم رسول که  است ابو هریره)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
 كأنه لقولهبأجنحتها خضعانا  الملائكة السماء ضربتالأمر في  الله إذا قضي»فرمودند: 
 ؟ قالوا للذيربكم، قالوا: ماذا قال قلوبهم عن فإذا فزع ذلك ینفذهم صفوان علي سلسلة
 «.الكبیر ؛ وهو العلي: الحققال
در برابر  فروتنی از روی دهد، فرشتگان فرمان در آسمان امری خداوند متعال به چون»

 سنگی بر روی است )بانگ( زنجیری این میزنند، گویی هم خود را به ، بال هایوی سخن
از دلهای  اضطراب گیرد و چون در بر می و آخرشان را از اول همه حالت این ، کهصاف
فرمود؟ دیگران درجواب  پرسند: پروردگار شما چهدیگر می میشود، از یک برطرف  شان
 «.بزرگبلند مرتبه  فرمود و هموست و راست ق، میگویند: او حاستپرسیده  که کسی

 ى شفاعت پیروان خود را ندارند.باید یادآور شد که: معبود هاى خیالى، اجازه
در ضمن باید گفت که: شفاعت به این معنا نیست كه شفاعت كنندگان از خداوند مهربان 

دهد. شفاعت، كارى  ى شفاعت مىترند، زیرا خداوند است كه به شفاعت كنندگان اجازه
 ى خداست.ى حتمى او نیست، بلكه در راستاى ارادهمستقل در برابر اراده

ُ وَإِنها أوَْ إِيهاكُمْ لَعلَىَ هُدًى أوَْ فيِ ضَلَالٍ  قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ قلُِ اللَّه
 ﴾۲۴مُبِينٍ﴿

دهد؟ بگو الله، و ما یا شما بر )طریق( روزي مي بگو: چه كسي شما را از آسمانها و زمین 
 (۲۴هدایت یا در ضلالت آشكاري هستیم.)

یعنی به آنها بگو: چه کسى با نزول باران از آسمان و با فراهم کردن ثمر و رویاندن نباتات 
ُ در زمین شما را روزى میدهد؟  رسان است نه خدایان به آنها بگو: خدا روزى  قلُِ اَللَّّٰ

 دروغین شما.
که هر آن کس روزى میدهد همو ى دلیل بر اینابن جوزى گفته است: به منظور اقامه

ى پرستش است، خدا به پیامبر دستور داد که از کفار بپرسد درحالیکه خود آنها جز شایسته
ُ رسانى را نمیشناختند. به همین دلیل خدا روزى  در جواب آمده است؛ چون جز همین  قلُِ اَللَّّٰ

 (.۶/۴۵۴جوابى نداشتند. )تفسیر ابن جوزى 

لٍ مُبِینٍ » در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا  «و  إِنّٰا أ وْ إِیّٰاکُمْ ل ع لىَٰ هُدىً أ وْ فِی ض لاَٰ

گفته گمراهى آشکاریم. این طرز بیان نهایت انصاف با خصم را نشان میدهد. ابو حیان 
کند هدایت شده که خدا را به تنهایى پرستش مىاست: با این که معلوم و مشخص است آن
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است، اما با این وجود کلام را به صورت شک و تردید آورده است. در صورتى که آنکه 
کند گمراه است. در این بیان انصاف ونرمش ولطف در دعوى غیر از خدا را پرستش مى
کند که از تصریح رساتر به گمراهى آنان اشاره مى« ریضتع»مقرر است و به صورت 

گویند: از من و تو، خدا دروغگو را خوار کند، در صورتى که  تر است. عرب مىو بلیغ
 (.۷/۲۷٩یقین دارد که طرف دروغگو میباشد. )البحر المحیط 

 محترم! ه گانخوانند
چه كسى به شما روزى از عوامل پرستش، توجّه به روزى دهنده است، فكر كنید یكى 

نْ ی رْزُقكُُمْ »میدهد؟ طوریکه در آیۀ مبارکه خواندیم  روزی همانا توجه کردن به « قلُْ م 
ها و ى میوهعظمت آسمان، نور و حرارت و باران و باد و ابر است و روزى زمین، همه

 «ی رْزُقكُُمْ مِن  السَّماواتِ و  الْأ رْضِ »بركات که در زمین می روید: 

اند، اقعیت امر باید که: هدایت یافتگان، مانند كسانى كه بربالاى مركب وكوه قرارگرفتهدر و

 بیان شد.« هُدىً  ل ع لى» دید وبینش وسیعى دارند،که در جمله
بحر گرفتار شده و مورد  ولى گمراهان، مانند كسانى هستند كه در پایان درّه یا در عمق

 ى عوامل انحراف هستند.احاطه

ا تعَْمَلوُنَ﴿ قلُْ لاَ  ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْألَُ عَمه  ﴾۲۵تسُْألَوُنَ عَمه
بگو: شما از گناه ما بازخواست نخواهید شد، و ما هم از آنچه شما انجام میدهید، بازخواست 

 (25نخواهیم شد.)
گیرید های ما مورد باز پرس قرار نمی  ای پیامبر! برای کافران بگو: شما از خطا کاری

شویم؛ زیرا ما از شما و شرک شما به سوی خداوند متعال از اعمال شما سؤال نمی و ما 
 جوییم. برائت می

هاحُ الْعلَِيمُ﴿ ِ وَهُوَ الْفتَ  ﴾۲۶قلُْ يجَْمَعُ بَيْننَاَ رَبُّناَ ثمُه يَفْتحَُ بيَْنَناَ باِلْحَق 
میان ما و شما به بگو: پروردگارمان میان ما و شما را ]روز قیامت[ جمع می کند، سپس 

 (26کنندۀ داناست.)و او فیصلهحق حکم می کند،
برای کافران بگو: پروردگار با عظمت گشایشگر امور است که در میان مردم به عدل و 

کند. به واقعیت که حکمش از عدل صدور مییابد؛ زیرا اعمال مخلوقات قاطعیت حکم می
 ای و در نهان باقی نمی ماند.پوشیدهداند و هیچ چیز نزد خالق لایزال را می 

اصرار و تاکید انبیاء بر هدایت مردم، از روى دلسوزى است نه به خاطر آن باید گفت که: 
 ى انبیا باشد.كه جبران گناه مردم بر عهده

همچنان در آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب نموده میفرماید که: اگر ارشاد 
ر واقع نشد، ازاین بابت نگران نباشید زیرا در قیامت به حساب همه رسیدگى شما در دنیا مؤثّ 

 خواهد شد. و فیصله در روز قیامت بر اساس حق صورت خواهد گرفت.

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿  ﴾۲۷قلُْ أرَُونيَِ الهذِينَ ألَْحَقْتمُْ بهِِ شُرَكَاءَ كَلاه بَلْ هُوَ اللَّه
عنوان شریکان به او ملحق کرده اید به من نشان دهید ]تا بنگرم آیا بگو: کسانی را که به 

صفاتی که واجب است در یک معبود باشد در آنها هست؟ یقیناً[ این چنین ]صفاتی در آنها[ 
 (۲۷نیست، بلکه فقط خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)

 خواننده گان محترم!
ى تدریجى و گام به گام فرمودید: الله تعالی شیوهدر این آیه مبارکه وآیات قبلی که مطالعه 

 و مدارا در گفتگو را با مخالفان به شیوه عالی چنین بیان و فورمولبندی نموده است: 
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مبارکه در این اولین اقدام، منکرین،را دعوت به تفكّر میدهد  ۀ این سور 24اوّلًا: در آیۀ 
چه كسى از آسمان و زمین به شما » « وَ الْْرَْضِ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السهماواتِ »ومیفرماید: 

 ، پس فكر كنید.«رزق میدهد؟
یا ما » «إِنها أوَْ إِيهاكُمْ »ثانیاً: در قدم بعدی میفرماید با انصاف باید برخورد كنیم و بگوییم: 

، ملاحظه می شود که در بحث، جانب مقابل خود را فوراً و با «یا شما یكى بر حقّ است
 محكوم نمی کند.قاطعیتّ 

میفرماید: هر كس جوابگو فكر و عملكرد خویش است. اصرار ما باید از  25ثالثاً: در آیۀ 
 روى دلسوزى باشد.

قِ...»میفرماید:  26رابعاً: در آیۀ  ها، به روز قیامت اشاره در بحث «ی فْت حُ ب یْن نا بِالْح 
 میفرماید و می گوید قایم شدن روز قیامت حقّ است.

به من نشان »خامساً: در بحث و گفتگو، از طرف مقابل دلیل و سند میخواهد و میفرماید: 

قلُْ أ رُونِي  الَّذِین  » !«.اند هایى را بحیث شریک خویش قلمداد می کردید، چه كردهدهید بت 
... ك اء  قْتمُْ بهِِ شُر   «.أ لْح 

 ﴾۲۸ا وَنذَِيرًا وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يعَْلمَُونَ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاه كَافهةً لِلنهاسِ بشَِيرً 
و لیکن اکثر دهنده باشی، رسان و بیم ما تو را نفرستادیم مگر برای همۀ مردم که مژده

 (28دانند.) مردم نمی
ابن کثیر در تفسیر این آیه میفرماید: خداوند در این آیه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 ایم.نموده میفرماید: ما تو را برای تمام مکلفین فرستاده

 محمد بن کعب گفته است: یعنی خداوند پیامبر را برای تمام مردم فرستاده است.
به گفتۀ قتاده: خداوند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای عرب و غیر عرب و به 

-438، ص3سیر ابن کثیر:ج ی ابن عباس برای انسان و جن ارسال کرده است. )تفگفته
 (نیزچنین آمده است. 300،ص14. ودرتفسیرقرطبی:ج439

مینویسد:  «المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز»شیخ ابن عطیه در تفسیر خویش 
خداوند متعال در این آیه اعلام کرده است که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای 

ین یکی از امتیازات بخصوصی است که الله تعالی از تمام جهانیان مبعوث کرده است، و ا
، 12میان پیامبران به محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص داده است. )تفسیر ابن عطیه: ج 

البیان فی مقاصد القرآن تألیف صدیق حسن خان تفسیر فتح ».( در 188-187ص 
بر اینکه رسالت عامی که برای تمام مخلوقات  کندمینویسد: این آیه دلالت می «القنوجی

اعم از انسان و جن آمده است به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص دارد و این 
 ازامتیازات است که تنها به آن حضرت داده شده است.

 برانگیخته و سرخ سیاه سویالاسود و الاحمر: به الی بعثت»: استآمده شریف درحدیث
 عرب : براییعنی»میگویند:  دیگران«.وانس جن سوی: بهیعنی»مجاهد میگوید:«. امشده

 «.است صحیح هر دو قول»گوید:  کثیر می ابن«. و عجم

ن ذِیرا» حمت را به کسانی که به رسالت پیامبر صلی ی بهشت یا ریعنی مژده «:ب شِیرا و 
ورزند از آتش جهنم الله علیه وسلم معترفند، میدهد. و کسانی که بر تکذیب وی اصرار می 

 دهد. بیم می

كِنَّ أ كث ر  ٱلنَّاسِ لا  ی عل مُون  »
ل َٰ ولی بسیاری از مردم از آنچه که نزد خداوند دارند و از « و 
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پیامبران نهفته است آگاهی ندارند و از روی نادانی دست به مخالفت منافعی که در ارسال 
 .(.194، صفحه 11البیان: جلد می زنند. تفسیر فتح 

 ها است:اسلام دين همۀ انسان 
طوریکه در فوق هم متذکر شدیم، یکی از امتیازات که خداوند متعال به پیامبر اسلام محمد 

این است که دین اسلام، دین تمام عالم بشریت و  صلی الله علیه وسلم نصیب فرموده است،
ها مبعوث فرموده است. پروردگار با محمد صلی الله علیه وسلم را هم برای تمام انسان

ِ إلَِيكُم جَمِيعاً» عظمت در این مورد میفرماید: أيَُّهَا ٱلنهاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱلِلّه ]الأعراف: « قلُ يَٰ
 «.ی شما هستمی خدا به سوی همهفرستاده )ای پیامبر!( بگو: من «[.158

كَ إلِاه كَآُفهة ل ِلنهاسِ بشَِيرا وَنذَِيرا»همچنان میفرماید:  (. 28)سوره سبأ: آیه  «وَمَآُ أرَسَلنَٰ
 «.دهنده باشیدهنده و بیم ی مردم تامژده ایم مگر برای همهما تو را نفرستاده»

شود، عمومیت مکانی است، یعنی رسالت می عمومیتی که از این آیات متبرکه فهمیده 
ای از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای تمام افراد عالم بشریت عمومیت دارد در هر نقطه

 زمین که باشند.
ولی اسلام علاوه بر عمومیت مکانی، عمومیت زمانی نیز دارد، یعنی دین اسلام علاوه بر 

ای که باشند عمومیت دارد، این عمومیت نقطهی بشری در هر اینکه برای تمام افراد جامعه
اش در آن در هر زمانی و تا روز قیامت باقی خواهد ماند، چرا که اسلام با احکام جاودانه

گونه نسخ و تغییری قرار نخواهد گرفت، چون ناسخ باید در حد منسوخ و یا معرض هیچ
 تر از آن باشد.قوی

از جانب خداوند متعال نازل شده است تنها با دین  بنابراین دین مقدس اسلام و احکام آن که
جدید دیگری از جانب خدا قابل نسخ خواهد بود و دین جدید هم باید بر پیامبری که خدا او 
را برگزیده است نازل شود ولی چون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم پیامبران 

ُٓ » است و خداوند فرموده است: دٌ أبَاَ ا كَانَ مُحَمه ِ وَخَاتمََ مه سُولَ ٱلِلّه كِن ره
جَالِكُم وَلَٰ ن ر ِ  أحََد م ِ

ی خدا و کدام از مردان شما نبوده بلکه فرستادهمحمد پدر هیچ»[. 40]الأحزاب:  «ٱلنهبيِ ِنَ 
 «.خاتم پیامبران است

بنابراین هیچ پیامبر دیگری بعد ازمحمدصلی الله علیه وسلم مبعوث نخواهد شد و در نتیجه 
ن جدیدی از جانب خدا خواهد آمد و نه آئین اسلام نسخ خواهد شد و بدین ترتیب اسلام نه دی

)تا قیامت( باقی خواهد ماند. و این همان عمومیت زمانی و مکانی اسلام است. یعنی اسلام 
 دین تمام افراد بشری است تا روز قیامت در هر زمان و مکانی که باشند.

 جب است:ها واپذيرش اسلام بر همۀ انسان
بر کافه انسانها اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب واجب است که اسلام را بپذیرند و به 

ها، و به اسلام بعنوان ی الله به سوی آنحضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعنوان فرستاده
دینی که از جانب خداوند متعال بر او نازل شده و باید بدان عمل کنند، ایمان بیاورند، چرا 

ند متعال پیامبر را برای همۀ مردم فرستاده و به آنان دستور داده است که به او و که خداو
 به دین اسلامی که از جانب پروردگارش آورده است، ایمان بیاورند.

ِ » ( میفرماید:158خداوند متعال در )سورۀ الأعراف: آیۀ:  سُولُ ٱللََّّ ا ٱلنَّاسُ إِنِّي ر  أ یُّه  قلُ ی َٰ
مِیعاً  یمُِیتُ  ف  إلِ یكُم ج  ه  إلِاَّ هُو  یحُيۦِ و 

ٓ إِل َٰ ٱلأ رضِ لا  تِ و  و َٰ ِ   ٱلَّذِي ل هۥُ مُلكُ ٱلسَّم َٰ امِنوُاْ بٱِللََّّ
ٱتَّبِعوُهُ ل ع لَّكُم ت هت دُون    ۦو  تهِِ لِم َٰ ك  ِ و  يِّ ٱلَّذِي یؤُمِنُ بٱِللََّّ سُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأمُِّ ر  )ای پیامبر(  «﴾158﴿و 
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ها و ی شما هستم، خدائی که ملک آسمانی خدا به سوی همهفرستادهبگو: ای مردم! من 
گرداند و زمین متعلق به اوست. جز او معبود )راستینی( نیست. اوست که زنده می 

ای که به خدا و اش، پیامبر درس ناخواندهمیراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهمی
 «.اشد که هدایت یابیدسخنانش ایمان دارد. از او پیروی کنید ب

ابن عطیه در تفسیر خود می نویسد: در این آیۀ الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم 
هدایت فرموده است که؛ دعوت خود را اعلام کند و مردم را به پذیرش شریعت اسلامی 

اختصاص تشویق نماید. )حکم( این آیه از میان پیامبران تنها به محمد صلی الله علیه وسلم 
دارد، چون تنها اوست که برای همۀ مردم و نیز برای جنیان مبعوث شده است، در حالیکه 

 ها.ی آن اند نه برای همهدیگر پیامبران تنها برای گروهی از مردم مبعوث شده
الله تعالی بعد از آنکه اعلام کرده است که رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از 

، خود را نیز طوری توصیف کرده است که مقتضی اعتراف به جانب خدا بوده است
)الوهیت و ربوبیت( اوست، چرا که خود را فرمانروای آسمان ها و زمین و آفریننده و 

ای معرفی کرده است که هیچ معبود )راستینی( ها و زنده کننده و میرانندهی آنپدیدآورنده

ِ    فَ » جز او وجود ندارد. ِ امِنوُاْ بٱِلِلّه ي  این قسمت آیه مردم را به پیروی  «وَرَسُولِهِ ٱلنهبيِ ِ ٱلْمُ ِ

تِهِۦ»از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشویق میکند. منظور از  آیاتی است که  «وَكَلِمَٰ

لفظ عامی است که تمام  «وَٱتهبعِوُهُ »است همچون تورات وانجیل.از جانب خداوند نازل شده
 .(198-108، صفحه 6رد.)تفسیرابن عطیه: جلد الزامات شرعی رادربرمیگی

همچنان در تفسیر ابن کثیر آمده است: در این آیه خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه 

أيَُّهَا ٱلنهاسُ »وسلم گفته است که مردمان را با لفظ  پوست  پوست وسیاهکه مردمان سرخ  «يَٰ

ِ إلَِيكُم » ار دهد.گیرد، مورد خطاب قروعرب و غیر عرب را در بر می  إِن ِي رَسُولُ ٱلِلّه
و اینکه محمد صلی الله علیه  «ی شما هستمی خدا به سوی همهمن فرستاده»یعنی: « جَمِيعً 

ها مبعوث شده است، بیانگر شرافت و عظمت ی انسانوسلم بعنوان خاتم پیامبران برای همه
 اوست.

ُ » همانطور که خداوند متعال فرموده است: ذاَ قلُِ ٱلِلّه  بيَنيِ وَبيَنكَُم ۚۡ وَأوُحِيَ إلَِيه هَٰ
 شَهِيدُُۢ

بگو: خدا میان من و شما گواه است و » [.19]الأنعام: « ٱلقرُءَانُ لِْنُذِرَكُم بهِِۦ وَمَنُۢ بلَغََ 
رسد به آن بیم این قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها می

 «.دهم

 » است:و نیز فرموده 
ي نَِ ءَأسَلمَتمُ ۚۡ فإَِن أسَلَمُواْ فقََدِ ٱهتدََواِْۖ بَ وَٱلْمُ ِ لهذِينَ أوُتوُاْ ٱلكِتَٰ وَقلُ ل ِ

غُ  إِن توََلهواْ فإَِنهمَا عَليَكَ ٱلبلََٰ و بگو به کسانی که بدان ها کتاب داده »[. 20عمران: ]آل «وه
دگان )یعنی مشرکان عرب( آیا تسلیم شده است )یعنی یهودیان و مسیحیان( و به درس ناخوان

اند و اگر سرپیچی کنند )نگران نباش، چرا گمان هدایت یافتهاید؟ اگر تسلیم شوند، بیشده
 «.که( بر تو تنها ابلاغ )رسالت( است

در صحیح مسلم به نقل از ابو هریره آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  همچنان 

ةِ يهَُودِى  وَلاَ وَالهذِى نَ »فرموده است:  دٍ بيِدَِهِ لاَ يسَْمَعُ بىِ رجل مِنْ هَذِهِ الْمُه فْسُ مُحَمه
قسم به کسی که جان محمد در دست اوست هر »«نَصْرَانِى  ثمُه لا يؤُْمِن بي إلا دخل النهارِ 

«. شخص یهودی و مسیحی که دعوت مرا بشنود و به آن ایمان نیاورد، وارد جهنم میشود
 .(255-254،صفحه2بن کثیر:جلد)تفسیرا
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ی بشری اعم هم آمده است: این آیه خطاب عامی است برای تمام جامعه« تفسیر المنار»در 
هاشمی با دستور خداوند آنان  از عرب و غیر عرب که حضرت محمد پسر عبدالله عربی

سوی  ی خدا بهاست که وی فرستادهرا با آن مورد خطاب قرار داده و به آنان خبر داده
اند. خداوند متعال ی مردم است نه ملت عرب به تنهایی آنطور که یهودیان تصور کردههمه

كَ إلِاه كَآُفهة ل ِلنهاسِ بشَِيرا وَنذَِيرا» فرموده است: ما تو را » [.28]سبأ:  «وَمَآُ أرَسَلنَٰ
 «.دهنده باشیرسان و بیمنفرستادیم مگر برای تمام مردم که مژده

ذَا ٱلقرُءَانُ لِْنُذِرَكُم بهِِۦ وَمَنُۢ بلََغَ  وَأوُحِيَ » و این قرآن به من [. »19]الأنعام:  «إلَِيه هَٰ
وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها میرسد )اعم از جن و انس( بدان 

 «.بیم دهم
پس اگر کسانی از اهل کتاب و غیر اهل کتاب بگویند: ما ایمان داریم به اینکه حضرت 

ی خدا تنها به سوی ملت عرب است، ایمان آنان اعتباری محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده
نخواهد داشت، چرا که با این سخن خود تمام آیاتی را که بر عمومیت رسالت حضرت 

و شمول آن بر اهل کتاب و غیر اهل کتاب دلالت میکنند، تکذیب محمد صلی الله علیه وسلم 

لَ ٱلفرُقاَنَ »اند از جمله: مینمایند. در این مورد آیات دیگری هم نازل شده تبَاَرَكَ ٱلهذِي نزَه
لَمِينَ نذَِيرًا پاک و منزه است کسی که قرآن را »[. 1]الفرقان:  «1عَلَىٰ عَبدِهِۦ لِيكَُونَ لِلعَٰ

 «.دهنده باشدی خود نازل کرده است، تا اینکه برای جهانیان بیم بر بنده

لَمِينَ » كَ إلِاه رَحمَة ل ِلعَٰ
انسان و « العالمین»ی [. واژه107]الأنبیاء:  «﴾107﴿وَمَآُ أرَسَلنَٰ

 شود.جن را شامل می 
 اند از جمله حدیثی که مسلم و بخاری و غیردر این مورد احادیث صحیحی هم وارد شده

ً لم »اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنها از جابر روایت کرده أعطیت خمسا
یعطهنَّ أحد من الأنبیاء قبلي: نصرت بالرعب مسیرة شهر، و جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً، فأیما رجل من أمتي أدرکته الصلاة فلیصلّ، وأحلتّ لي الغنائم ولم تحلّ لأحد 

 «.اعة وکان النبي یبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی الناس عامةقبلي، و أعطیت الشف
 .(.284-283، ص 9آمده است. )تفسیر المنار: ج  «کافةّ»، «عامة»در روایتی هم بجای 

به من پنج چیز داده شده که به پیامبران قبل از من داده نشده است، از مسیر یک ماهه »
ام، تمام زمین برای من رعب و وحشت من در دل دشمن ایجاد شده و در نتیجه پیروز شده

پاک و مسجد قرار داده شده است، پس هر کس از امت من وقت نمازش فرا رسد )هر جا 
د، غنائم جنگی برای من حلال شده در حالیکه برای پیامبران قبل که باشد( باید نماز بخوان

ی( شفاعت داده شده است، و بالآخره اینکه پیامبران از من حلال نبوده است، به من )اجازه
 «.اماند ولی من برای تمام مردم فرستاده شدهپیشین تنها برای اقوام خود مبعوث شده

 ﴾۲۹﴿ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ 
 (29؟)ومیگویند اگر راست میگویید این وعده ]قیامت وعذاب[ چه وقت است

خوانیم:که زمان قیامت را جز پروردگار با عظمت کسی دیگری در آیات متعدّدی مى 
نمیداند، واین هم ازحكمتهاى الهى است تاانسان همیشه در حال آماده باش به سر برد، واز 

ى سوره 15دیگر این، ندانستن جزئیات، مانع ایمان به كلیات نیست. طوریکه درآیه جانب 

قیامت، قطعاً آمدنى است ولى من زمانش  «إِنه السهاعَةَ آتِيَةٌ أكَادُ أخُْفِيها» آمده است:طه مى
 ام.را بر شما مخفى كرده
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ن به بهشت و ورود بدان مراد وعده وقوع قیامت و داخل شدن نیکا ؟:«مَتي هذَا الْوَعْدُ »
 به دوزخ است. البتهّ پرسش کافران جنبه استهزاء داشت.

 خواننده گان محترم!
در آیه فوق خواندیم که: کافران با استبعاد و انکار از قیامت میگویند: اگر شما راست 
میگویید که قیامت خواهی نخواهی آمدنی است، پس وقت برپایی این وعده چه هنگامی 

 گیرد چه وقت است؟ی که در آن بین مخلوقات حکم نهایی صورت میاست و روز
باید گفت که: در این شکی نیست که زمان وقوع و بر پای قیامت بصورت حتمی و قابل 

لات سْت قْدِمُون  » تغییر نیست. واز جانب دیگر لازم وضروری  «لا ت سْت أخِْرُون  ع نْهُ ساع ةً و 
نیست که ما انسانها جوابی هر سوالی را بدون مراجعه دقیق به کتاب الله و سنت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم بدانیم، طوریکه کفار سوال کردند که قیامت چه زمانى خواهد بود؟ 

تى» عْدُ  م   دانم.ت: بگو: زمانش را نمىالله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گف« هذ ا الْو 

 ﴾۳۰قلُْ لَكُمْ مِيعاَدُ يَوْمٍ لَا تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تسَْتقَْدِمُونَ﴿
بگو: وعده گاه شما روزی است که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می 

 (٣٠گیرید.)
ینی مقرّر داشته شده که روز ای پیامبر! برای کافران بگو: برای شما وقت محدود و معّ 

قیامت وحسابدهی است وخواهی نخواهی آمدنی است. نه ازآن وعده یک لحظه به تأخیر 
انداخته میشوید تاتوبه نمایید ونه هم یک لحظه پیشتر واقع میشود تا قبل از موعدش عذاب 

عت الله شوید، بلکه موعد آن معلوم و تغییر ناپذیر است. پس از آن روز بترسید و با طا
 تعالی از آن حذر داشته باشید.

 ! خواننده گان محترم
( مطالبی در باره مشرکان و قرآن، گفتگو میان مستکبران و 33الی  31در آیات متبرکه )

 مستضعفان، مورد بحث قرار گرفته است.

يدََيْهِ وَلَوْ ترََى إذِِ الظهالِمُونَ وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لنَْ نؤُْمِنَ بِهَذَا الْقرُْآنِ وَلَا باِلهذِي بَيْنَ 
مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَب هِِمْ يرَْجِعُ بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ الْقَوْلَ يقَوُلُ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلهذِينَ 

 ﴾۳۱اسْتكَْبَرُوا لَوْلَا أنَْتمُْ لَكُنها مُؤْمِنِينَ﴿
که پیش از آن بوده است، هرگز ایمان نمی و کافران گفتند: ما به این قرآن و کتاب هایی 

شوند که چگونه  و اگر ببینی ظالمان را وقتی که نزد پروردگارشان نگاه داشته می آوریم
مستضعفان به مستکبران می گویند: بعضی از آنها سخن بعضی دیگر را باز میگرداند، 

 (٣۱اگر شما سر راه ما نبودید یقیناً ما مؤمن بودیم.)

 : بهیعنی« انداستکبار ورزیده که کسانی به» و زیردستان : پیروانیعنی «مستضعفان»
خداوند لایزال  به ما را از ایمان که« گویند: اگر شما نبودید می»ایشان ای فرمانرو رؤسای
ً یقین»صلی الله علیه وسلم باز میداشتید  وی ازرسول و پیروی الله متعال  به« بودیم ما مؤمن ا

 .شدیم نمی بیچاره روزی و در چنین وی و پیامبر و کتاب
جاجت که داشتند، هرگز حاضر ل  كفاّر به خاطر  از فحوای آیۀ مبارکه معلوم می شود که:

به ایمان آوردن نیستند. در واقع هیچ یك از كتب آسمانى را قبول نداشتند. در حالیکه ایمان 
كتب آسمانىِ قبل از قرآن نیز مورد سفارش پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و كفاّر این  به

 گرفتند.سفارش آن حضرت صلی الله علیه وسلم را نادیده مى
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محکمه الهی بی نهایت سخت است، و دیده میشود که: در روز قیامت، مجرمان در پى 
 كردیم.نبودید ما این همه گناه نمىتوجیه گناه خود، به بزرگان خود میگویند: اگر شما 
 واقعاً هم در قیامت، ایمان عامل نجات است وبس.

قاَلَ الهذِينَ اسْتكَْبرَُوا لِلهذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بَلْ 
 ﴾۳۲﴿ كُنْتمُْ مُجْرِمِينَ 

آیا ما شما را از هدایت الهی بعد از گویند: )باز( مستکبران )درجواب( به مستضعفان می
 (32آنکه به شما رسید باز داشتیم؟ ]نه، باور نداریم[ بلکه شما خودتان مجرم بودید.)

حقّ بوده است.  ءنبیاأفهمند كه راه واقعیت اینست که: در روز قیامت، مستكبران نیز مى 
هاى زیر دست ایى در روز قیامت آن است كه مجرمان بزرگ به انسانو بالاترین رسو

 لقب مجرم میدهند، ولی در آن روز حق به حقدار میرسد و هر كس گناه خود را باید بپذیرد.

نْ نكَْفرَُ وَقاَلَ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِلهذِينَ اسْتكَْبَرُوا بلَْ مَكْرُ اللهيْلِ وَالنههَارِ إذِْ تأَمُْرُونَناَ أَ 
ا رَأوَُا الْعذََابَ وَجَعلَْناَ الْْغَْلَالَ فِي أعَْناَقِ  وا النهدَامَةَ لمَه ِ وَنَجْعلََ لهَُ أنَْدَادًا وَأسََرُّ  باِلِلّه

 ﴾۳۳الهذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلاه مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿
بلکه نیرنگ های ]پی گیر شما در[ و )بار دیگر( مستضعفان به مستکبران میگویند: نه، 

شب و روز که به ما فرمان می دادید به خدا کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم ]ما 
و را گمراه کرد[. و هنگامی که عذاب را ببینند، اظهار پشیمانی کنند ]شاید نجات یابند[. 

کردند، جزا کارهایی که می اندازیم. آیا جز در برابرهای کافران میزنجیر ها را به گردن 
 (٣٣داده میشوند؟)

ارِ » النَّه  كْرُ الَّیْلِ و  های مستمرّ شما ها و توطئه  گرینیرنگ شب و روز، یعنی حیله «:م 
 در باره ما ما را از هدایت بازداشت.

وا» پنهان داشتند. مراد بند آمدن زبان از گفتار به خاطر شدّت وحشتی است که از  «:أ س رُّ
واشان دست میدهد. یا اینکه ) مشاهده عذاب بدی ( از اضداد است و به معنی: اظهار أ س رُّ

 .پشیمانی کردند

ا...» وْن  إِلاّ م  مین مراد تجسم اعمال است. یعنی این اعمال و کردار کفاّرو مجر «:ه لْ یجُْز 
 است که به صورت زنجیر های اسارت برگردن و دست و پای آنان گذارده میشود.

 ! محترمه گان خوانند
بعد از اینکه الله تعالی داستان سبأ و کفر آنان در برابر نعمت خداوند لایزال وعواقب چنین 

شدن موقف و کار آن را از قبیل تبدیل نعمت به نقمت خاطر نشان ساخت، در اینجا مغرور 
مشرکین را به مال و تکذیب پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ از جانب آنها را یادآور شده و به 

سورۀ ، منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ و ترساندن و برحذر داشتن مشرکین
 خاتمه داده است.، شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان

 ! خواننده گان محترم
 ( مبحثی در باره دلداری پیامبر خاتم، به بیان گرفته میشود:39الی  34درآیات )

 ﴾۳۴وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلاه قاَلَ مُترَْفوُهَا إِنها بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ﴿
به و ما در هیچ قریه ای بیم دهندهای نفرستادیم مگر آنکه سرکشان نازپرور آنجا گفتند: ما 

 (٣۴اید، کافریم.)آنچه شما به آن فرستاده شده
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مترفون، جمع مترف: خوش گذرانهای آنجا، سردمداران مرفه آن شهر ← )ترف(  مُترَْفوُهَا
 [.۶۴]مؤمنون/ [.۱۶و دیار، زور مداران سرمست از ناز و نعمت. ]إسراء/

خدا و ترک شرک به او ای پیامبری را نفرستاد که به سوی ایمان به در هیچ قریهالله تعالی 
ور بودند گفتند:  تعالی فرا خواند، مگر اهل غرور و تکبرّ که در آسایش و خود بینی غوطه

تفسیر پذیریم. )اید منکریم و آن را نمی ای پیامبران! ما به آنچه شما از نزد خداوند آورده
 .المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرني(

ریخ أمحمد صلی الله علیه وسلم چیزی نو در ت خالفت با پیامبر اسلامم ور شد که:آباید یاد 
نبیاء نبود، بلکه سایر پیامبران در طول تاریخ با مخالفت های مواجه شده اند. در ضمن أ

، مخالفت به شخص پیامبر نه بود، بلکه پیامبرانوری می دانم که: مخالفت با آقابل یاد 
 بود. با پیام آنهامخالفت به پروگرام و 

یك تسلی است به آن همچنان مفسران در تفسیر آین آیه مبارکه مینویسند: این آیه مبارکه 
حضرت صلی الله علیه وسلم که تو از انحراف و سرکشی رؤسایم که اندوهگین و دلگیر 

نشه دولت و  –مباش! در هر عصر چنین سرداران بدبخت با پیغمبران مقابله کرده اند 
طلبی و خود خواهی انسان را کور می سازد به حدی که نمیخواهد  ثروت و احساسات جاه

ازینجاست  -پیش کسی گردن خود را خم نماید و با آدم های خورد و ناتوان برابر بنشیند 
 .که تابعین نخستین انبیاء عموماً مردمان ضعیف و مسکین میباشند. )تفسیر کابلی(

 :34ۀشأن نزول آي
« ابن»ها به از طریق سفیان از عاصم از ابو )در نسخه  ابن منذر و ابن ابوحاتم -895

ها به سوی تصحیف شده.( رزین روایت کرده اند: دو نفر باهم شریک بودند، یکی از آن
شام سفر کرد و دیگری ماند، چون نبی اکرم)مبعوث شد، آن شخص به رفیق خود نامه 

دوستش در جواب او نوشت: نوشت و از او راجع به اسلام و ارشادات پیامبر سؤال کرد. 
هیچکس از او پیروی نکرده است، مگر مشتی از فرومایگان و تنگدستان قریش. آن مرد 
تجارت خود را ترک کرد و به نزد دوست خود آمد و گفت: مرا به نزد او راهنمایی کن، 

 ها را هم خوانده بود پس نزد پیامبر آمد و پرسید: به چه چیز دعوت میو بعضی کتاب
؟ پیامبر هدایت نوربخش اسلام را برایشان بیان کرد. گفت: شهادت میدهم که فرستاده کنی

خدا هستی، پیامبر گفت: چه چیز سبب هدایتت گردید؟ گفت: هیچ پیغمبری مبعوث نشده 
ن »است مگر این که پیروانش ضعفا و تهی دستان بوده اند. پس آیۀ لْن ا فِی ق رْی ةٍ مِّ ا أ رْس  م  و 

ا أرُْسِلْتمُ بهِِ ک افرُِون  نَّذِیرٍ إِ  فوُه ا إِنَّا بِم  نازل شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم  «لاَّ ق ال  مُترْ 

به دنبال او فرستاد که کردگار عالم به تصدیق گفتارت وحی نازل کرد.)اسناد مرسل و 
ضعیف است چون ابورزین تابعی است از وی عاصم بن بهدله روایت کرده که صدوق 

 .(2185« مراجعه شود به تفسیر شوکانی»کند ما خطا میاست ا

 ﴾۳۵وَقاَلوُا نَحْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا وَمَا نحَْنُ بمُِعذَهبِينَ﴿
 (35وگفتند ما دارایى و فرزندانمان ازهمه بیشتر است وما عذاب نخواهیم شد.)

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ   ﴾۳۶وَيَقْدِرُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يعَْلمَُونَ﴿قلُْ إنِه رَب يِ يَبْسُطُ الر ِ
دارد، ولى یا تنگ مى فراخگمان پروردگار من روزى را براى هر كس كه بخواهد بگو بى

 (٣۶دانند.)بیشتر مردم نمى
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ای پیامبر! برای این متکبرّان ثروتمند بگو: الله متعال به هر که از بندگانش که خواسته 
گونه بر هر که بخواهد سازد و به همین اش را فراخ میکند و روزیرا عطا میباشد دنیا 

سازد. این کار از روی محبتّ و خشم نیست و به هدایت و گمراهی  روزی را تنگ می
دهد. پس شخص فراخ روزی ارتباطی ندارد، بلکه آن را از روی آزمایش و ابتلا انجام می

دگار است و تنگ روزی هم طوری فکر نکند که طوری گمان نکند که او محبوب پرور
گویا مورد قهر وغضب الهی واقع شده است. بیشتر مردم به مراد الله تعالی واقف نیستند، 

دانند و به حکمت او تعالی در اختیار و ابتلایش دانایی به اسرار الهی در مخلوقاتش نمی 
 ندارد.

هر یا قهر الهى نیست. )ممكن است از ى مدادن و گرفتن نعمت، نشانه واقعیت اینست که:
مؤمن بگیرد و به كافر بدهد.( در ضمن قابل یاد آوری است که: دادن و گرفتن روزى، از 

 شئون ربوبیتّ است.

 راه های افزايش رزق و روزی:
 اسباب زیاد شدن رزق که از طریق شرع )متمسک شدن به احکام دین( حاصل می گردد:

 ه:استغفار و توب

بَّکُمْ إِنَّهُ » ( میفرماید:12ـ  10الله تعالی در )سورۀ نوح آیات طوریکه  ف قلُْتُ اسْت غْفِرُوا ر 
نَّاتٍ  ی جْع لْ ل کُمْ ج  ب نِین  و  الٍ و  یمُْدِدْکُمْ بأِ مْو  اراً * و  ل یْکُمْ مِدْر  اء  ع   ک ان  غ فَّاراً * یرُْسِلِ السَّم 

اراً  ی جْع لْ ل کُمْ أ نْه  فتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده یعنی: و گ «.و 
و شما را به اموال و پسران یاری کند  ]تا[ بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد است

و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد. علما در تفسیر این آیه می گویند: 
 لی نمودید خداوند رزق را بر شما زیاد می کند.هرگاه توبه و استغفار و طاعت الله تعا

به تأسف باید گفت که: انسانهای زیادی دائماً در حال استغفاری هستند که قلب با زبان همراه 
نیست و یا اگر توبه می کنند توبه شان ناقص است چرا که از گناه پشیمان نمی شوند و اگر 

 هم نادم شدند به آن دوباره روی می آورند.
 ین مورد شاعر خوش كلام قدسي مشهدي چنین زیبا میفرماید:در ا
 

 سبحه بر كف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه
 مـعصيـت را خـنده مـي آيـد ز اسـتـغفار مـا

 

 خوف و ترس از الله متعال:
تقوای الهی عامل دیگری است برای زیاد شدن شرعی رزقی که علما از آن به معنی دست 
گرفتن به اوامر الهی و دور شدن از منهیات وی معنی نموده اند، هرکس طاعات الله تعالی 
را بجای آورد و از منهیات پرهیز نماید، خداوند این عبادات را باعث )جلب( رزق وی می 

َ يجَْعلَْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يَتهقِ »کند:  )سورۀ الطلاق  « اللَّه
شدنی قرار میدهد و  ( یعنی: و هر کس از خدا پروا کند ]الله[ برای او راه بیرون3-2آیات 

 کند به او روزی میرساند.از جایی که حسابش را نمی
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کُ  توکل، یعنی امورات خود را به الله تعالی واگذار نماییم و تعلق خاطر خود را نسبت  ل:توَه

زْقَ »به باقی خلایق قطع کنیم. طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  ِ الرِ   فاَبْتغَوُا عِنْدَ اللَّه
 ( یعنی: پس روزی را پیش خدا بجویید.17)سورۀ العنکبوت: 

کل نمود و رزق را از کسی یا چیزی طلب نکنیم غیر از یعنی باید در کسب رزق بر الله تو
 الله و فقط امید داشته باشیم که خداوند روزیمان را عطا می کند.

لو أنکم تتوکلون علی الله حق توکله؛ » همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند:
کل کنید براستیکه اگر شما آنچنانکه شایسته الله است بر وی تو «لرزقکم کما يرزق الطير..

 خداوند رزقتان را می دهد چنانکه پرنده را رزق میدهد.

 رفتن به حج و عمره:
بدنبال هم حج و عمره رفتن، یعنی هرگاه حج تمتع بجای آورده شد عمره، و هرگاه عمره 
انجام شد تمتع بجای آورده شود، و دلیل آن این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم است 

یعنی: تبعیت کنید بین  «ا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب...تابعو» که:
حج و عمره )بدنبال هم تمتع و عمره را انجام دهید( چرا که آن دو فقر و گناه را از بین 

 می برند.

 نفاق:اِ 
زْقَ لِمَن يشََاء » در راه خدا، خداوند میفرماید:الف(  ۀ)به کسر انفاق قلُْ إِنه رَبِ ی يَبْسُطُ الرِ 

ازِقِينَ  ن شَیْءٍ فهَُوَ يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيْرُ الره [ 39]سبأ:« مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لَهُ وَمَا أنَفقَْتمُ مِ 
یعنی: بگو در حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد 

دهد و او گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او میرای او تنگ میگشاده یا ب
 بهترین روزی دهندگان است.

 له رحمی:صِ 
الِکٍ »صله رحم )سرزدن به نزدیکان( باعث زیادت درروزی است:  رضی  ع نْ أ ن سِ بْنِ م 

ِ  الله عنه سُول  اللَّّ : س مِعْتُ ر  هُ أ نْ یبُْس ط  ل هُ فِی »ی قوُلُ:  صلی الله علیه وسلم ق ال  نْ س رَّ م 
هُ  حِم  أ  ل هُ فِی أ ث رِهِ، ف لْی صِلْ ر  (یعنی: انس بن مالک رضی 2067بخاری: ).«رِزْقهِِ، أ وْ ینُْس 

هرکس که میخواهد »فرمود:  صلی الله علیه وسلم میگوید: شنیدم که رسول الله الله عنه
 که صله رحم داشته باشد. روزی اش زیاد گردد و عمرش طولانی شود، باید

 فقر و تنگ دستی: اذکار و دعا وارده برای نجات از

از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نجات از فقر و تنگدستی دعا ذیل ثابت گردیده است: 

بار الها! از ( »42 /5، وأحمد 324 /4)أبو داود  «اللههُمه أعَُوْذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ، وَالْفقَْرِ »
 «.کفر به تو پناه می برم، از فقر به تو پناه می برم
 شما میتوانید این دعا در انتهای تشهد بخوانید.

 همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را بعنوان دعای صبحگاه و شامگاه میخواند:
افِنِی فیِ ب د نیِ ا» افِنِی فِی ب ص رِی، اللَّهُمَّ إِنِیّ أ عُوذُ اللَّهُمَّ ع  افِنِی فِی س مْعِی اللَّهُمَّ ع  للَّهُمَّ ع 

! الْف قْرِ اللَّهُمَّ إِنِیّ أ عُوذُ بکِ  مِنْ ع ذ ابِ الْق بْرِ لا  إِل ه  إلِاَّ أ نْت  خدایا مرا » «بکِ  مِن  الْکُفْرِ و 
وایی ام، خدایا مرا عافیت ده در بینایی ام، عافیت ده در بدنم، خدایا مرا عافیت بده در ش

برم به تو از عذاب قبر، نیست معبودی برم به تو از کفر و فقر، خدایا پناه می خدایا پناه می 
 «.بحق مگر تو
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رفتند، چنین دعا میفرمودند: و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به رخت خواب می 

واتِ » بَّ السَّم  بَّ کُلِّ ش یءٍ، ف الِقِ اللَّهُمَّ ر  ر  بنَّا  و  بَّ الْع رْشِ الع ظِیمِ، ر  ر  بَّ الا رْضِ و  ر   و 
الْفرُق انِ، أ عُوذُ بکِ  مِنْ ش رِّ کُلِّ ذِی ش رٍ أ نْت   الِإنْجِیلِ و  اةِ و  مُنْزِلِ الت ور  ی و  النَّو  بِّ و  الح 

لُ ف ل   أ نْت  الآخِرُ ف ل یْس  ب عْد ک  ش یء  وأ نْت  آخِذّ بِن ا صِی تهِِ، اللَّهُمَّ أ نْت  الأ وَّ یْس  ق بْل ک  ش ی  و 
نَّا الدَّین  وأغْنِن ا مِن   قک  ش یء  وأ نْت  الب اطِنُ ف لی س  دُون ک  ش یء ، اقِْضِ ع  الظَّاهِرُ ف ل ی س  ف و 

خدایا! ای پروردگار آسمان ها و زمین، و ای پروردگار عرش عظیم، ای »«.الف قْرِ 
ی تورات و ی دانه و هسته و فرو فرستندهپروردگار ما و پروردگار همه چیز، شکافنده

برم، خدایا! انجیل و قرآن! از شر هر شروری که پیشانیش به دست توست، به تو پناه می 
تو نخستینی، پیش از تو چیزی نیست، تو واپسینی، پس از تو چیزی نیست، تو آشکاری، 

های ما را بپرداز و و تو پنهانی فروتر از تو چیزی نیست، وام فراتر از تو چیزی نیست 
 «.ما را از فقر دور بگردان

هریره رضی الله عنه از ابی و ترمذی ، مسلمشیبهابی ابن  روایت به شریف در حدیث و
ز الله  صلی الله علیه وسلم آمد وا الله عنها نزد رسول رضی فرمود: فاطمه که است آمده

، شی کلربنا ورب قولی: اللهم»او فرمودند:  به طلبید پسمی خود خدمتکاری برای ایشان
آخذ أنت  شی کل من ، أعوذ بکوالنوی الحب فالق والفرقان والإنجیل التوراة منزل

 الظاهر وأنت شیء بعدک الآخر فلیس وأنت شیء قبلک فلیس الأول ، أنتبناصیته
، واغننا من عنا الدین ، اقضشیء دونک فلیس الباطن ، وأنتشیء فوقک فلیس
چیز! ای  پروردگار ما و پروردگار همه ! بگو: بارخدایا! ایفاطمه عنی: ایی«الفقر

تو از  به برممی ها! پناهها و هستهدانه شکافنده ! ایو فرقان و انجیل تورات فرودآورنده
توست(  وتصرف قبضه تحت )یعنی هستی آن پیشانی موی تو گیرنده که چیزی همهشر 
 و تویی نیست بعد از تو چیزی آخر؛ پس و تویی نیست از تو چیزی قبل ؛ پساول تویی

، بپرداز از ما نیست تو چیزی ورای ؛ پسباطن و تویی نیست تو چیزی فوق ظاهر؛ پس
 .نیاز کنا و ما را از فقر بیر وام

 يادداشت:
از رسول الله صلی الله علیه وسلم »رضی الله عنه است که گفت: در روایتی از ابن مسعود 

تنگدستی ی واقعه را در هر شب بخواند دچار فقر و کسی که سوره»میفرمود: شنیدم که 
 )الاذکار نووی(. «.نمیشود

بكُُمْ عِنْدَناَ زُلْفىَ إِلاه مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَوُلَئكَِ وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا  أوَْلَادُكُمْ باِلهتِي تقَُر ِ
عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَهُمْ فيِ الْغرُُفاَتِ آمِنوُنَ   ﴾۳۷﴿ لَهُمْ جَزَاءُ الض ِ

ایمان  و اموال و فرزندانتان چیزهایی نیستند که شما را نزد ما مقرب کنند مگر آنان که
اند پاداش پس برای آنان دربرابر اعمالی که انجام داده اند.آورده وکار شایسته انجام داده
 (٣۷اند.)های )بلند( ایمندوچندان است وایشان در غرفه 

ا زُلْفىَٰ » نَٰ بکُُمْ عِنْد  دُکُمْ بِالَّتیِ تقُ رِّ لاَٰ أ وْلاَٰ الکُُمْ و  ا أ مْوَٰ مَٰ ى افتخار اموال و اولادتان که مایه «و 
باشد، چیزى نیست که شما را به خدا نزدیک نماید، بینى شما مى و مباهات و خودبزرگ

 باشد.ى تقرب به پیشگاه خدا مى بلکه فقط ایمان و عمل صالح مایه
و کثرت مال و اولاد اعتبارى ندارد. )تفسیر « قربى»یعنى « زلفى»امام طبرى میفرماید: 

 .( ۲۲/۶۸برى ط
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ً » رو بعد از آن فرموده است:از این  الِحا ن  و  ع مِل  صَٰ نْ آم  یعنى جز انسانى با ایمان  «إلِاّٰ م 
آموزد و او را بر خیر کند و به فرزند خود نیکى مى که مال خود را در راه خدا هزینه مى

بیضاوى فسیر کند. )تکند، این است که انسان را به خدا نزدیک مىو صلاح تربیت مى
۲/۱۲۶). 

ا ع مِلوُا» عْفِ بمَِٰ اءُ ا لضِّ زَٰ ئکِ  ل هُمْ ج  هاى آنان در مقابل هر نیکى ده برابر پاداش نیکى «ف أوُلَٰ
 یابد.و تا بیش از هفت صد برابر افزایش مى 

اتِ آمِنوُن  » و آنان در منازل عالى بهشت از هر آزار و گزندى در امان  «و  هُمْ فِی ا لْغرُُفَٰ
 باشند.مى 

 خواننده گان محترم!
خداوند متعال، ایمان و عمل صالح، انفاق و اخلاص را وسیلۀ قرب به خود قرار داده است، 

 15پندارند. در آیه ولى هستند تعدادی که: مال و فرزند را عامل قرب و سعادت مى 

هُ أ جْر  ع ظِیم   إِنَّما أ مْوالكُُمْ و  أ وْلادُكُمْ فِتنْ ة  و  »ى تغابن میخوانیم: سوره ُ عِنْد  همانا اموال  «اللَّّ
ى آزمایش شما هستند و خداست كه نزد او پاداش بزرگ است. البتهّ ذكر و فرزندان، وسیله

ى قرب مال و فرزند، از باب مثال است و گرنه جز ایمان و عمل صالح هر چه باشد وسیله
 نخواهد بود.

كنند بدانند كه كثرت مال و فرزند همیشه نشانۀ كسانى كه به مال و فرزند زیاد افتخار مى

فَلا تعُْجِبْكَ »گشایش رزق نیست، بلكه گاهى خداوند افرادى را با سرمایه عذاب میدهد. 
ُ لِيعُذَِ بهَُمْ بهِا  .( 55)سورۀ توبه، « أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ إنِهما يرُِيدُ اللَّه

هدف بوده امّا گاهى هستند انسان های که براى رسیدن قرب به الله، همیشه براى انسان یك 

ما ن عْبدُُهُمْ إِلاَّ » ها و وسایل نادرستى را انتخاب كرده است، از جمله بت پرستى. به آن راه
ِ زُلْفى بوُنا إلِ ى اللَّّ نْ هُو  إِنَّ اللَّّ  ی حْكُمُ ب یْن هُمْ فِي ما هُمْ فِیهِ ی خْت لِفوُن  إِنَّ اللَّّ   لِیقُ رِّ  لا ی هْدِي م 

﴿ کنیم مگر برای آنکه ما را به )ما آنان را عبادت نمیسوره زمر(  3آیه ) .«﴾3كاذِب  ك فَّار 
ورزند، فیصله الله نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چیزی که در آن اختلاف می 

 کند.(خواهد کرد، یقیناً الله دروغگوی ناشکر را هدایت نمی
ى رشد و كمال نمی گفت که: فقط داشتن و مالکیت مال و فرزند و سایر امكانات، نشانهباید 

گیرى صحیح از آنها بمثابه كمال بشمار میرود. طوریکه در آیه مبارکه باشد، بلكه بهره
بكُُمْ عِنْد ن ا زُلْف ى إِلاَّ »خواندیم: دُكُمْ بِالَّتِي تقُ رِّ لا  أ وْلا  الكُُمْ و  ا أ مْو  م  الِحًا﴿و  ع مِل  ص  ن  و  نْ آم   «﴾37م 

ً هم؛ اگر مال و فرزند در راستاى ایمان و عمل صالح باشد، وسیله ى قرب الهی )واقعا
 است.(.

 ﴾۳۸وَالهذِينَ يسَْعَوْنَ فيِ آياَتِناَ مُعاَجِزِينَ أوُلَئكَِ فيِ الْعذََابِ مُحْضَرُونَ﴿
کنند به این گمان که )پیغمبر ما را( عاجز میو آنها كه براي انكار و ابطال آیات ما تلاش 

  (٣۸اند که در عذاب احضار خواهند شد.)سازند، ایشان می

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لهَُ وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  قلُْ إنِه رَب ِي يَبْسُطُ الر ِ
ازِقِينَ   ﴾۳۹﴿يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيْرُ الره

بگو: پروردگارم روزي را براي هر كس بخواهد توسعه میدهد و براي هر كس بخواهد 
سازد، و هرچه را )در راه او( انفاق میکنید ]چه کم و چه زیاد[ خدا تنگ )و محدود( مي 

 (٣٩عوضی را جایگزین آن می کند؛ و او بهترین روزی دهندگان است.)
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 :در چهار چیز است روزی بهتر بودن»گوید: می رازی امام
 تأخیر نیفتد. نیاز به از وقت روزی : آناینکه اول
 : از مقدار نیاز کمتر نباشد.اینکه دوم
 نگرداند. را سخت و شمار، آن حساب : بهاینکه سوم

 «.، مکدر نکندپاداش را با طلب : آناینکه چهارم

 كتب وأهله نفسه علي الرجل صدقة وما أنفق معروف كل»: است آمده شریف در حدیث
خلفها الله  فعلي نفقة من الرجل وما أنفق فهو صدقة عرضه به الرجل وما وقي صدقة له

 که و آنچه است ایصدقه ایهر کار پسندیده» «.أو معصیة بنیان نفقة في من إلا ما كان
 که میشود و آنچه نوشته ایاو صدقه ، برایاست کرده انفاق اشمرد بر خود و خانواده

 شخص را که ایو هر نفقه استباشد، صدقه را حفظ کرده  آبرویش آن وسیله به شخص
یا  ساختمان در بنای که ایمگر نفقه بر خداوند متعال است عوضش ، دادناست کرده انفاق

 «.شود هزینه معصیتی
 از حد نیاز انسان که است ، اعمار ساختمانیشریف حدیث در این ساختمان هدف از بنای

 کهدارد چنان الله متعال عوض ، از سویدر حد نیاز ضروری مسکن فراتر باشد زیرا تأمین

 حق آدم لبنيلیس »: است شده تصریح مسکن تهیه بر ضرورت دیگری شریف در حدیث
 «.الخبز والماء ، وجلفعورته یواري ، وثوبیسكنه : بیتالخصال هذه سوي في
 که ایگزیند، جامهسکونت  در آن که ای: خانهنیست امور حقی را در غیر این فرزند آدم»

 «.و آب نان را بپوشاند و ظرف عورتش
تبلیغ برای مسلمانان : در این آیه مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند

است که از انفاق در راه خیر از تنگی وافلاسن باید تشویش بخود راه دهند، خرج کرد ناز 
رزق نمی کاهد روزی مقدر به هر صورت به شما میرسد در مقدار چیزی که الله متعال به 

ر آن واقع نمیشود حکمت خود بخواهد به کسی بدهد خرج کند یا نکند هیچ کمی و یا زایدی د
بلکه اگر در راه خیر صرف کنید برکت عائد میشود و حقت عالی معاوضه آنرا بشما میدهد 

و حصول  –خواه آن عوض به صورت مال ظهور کند یا بشكل قناعت و غنای قلبی 
معاوضه در آخرت هم یقینی است. خلاصه نزد او تعالی هیچ چیز کمین دارد مسلمان را 

حضرت ایزد متعال همیشه خوشبین باشد و در مقابل خوشنود یا و اندیشه باید که نسبت به 

 .فقر وفاقه را در دل راه ندهد

 ؟نفاق چيستاِ 
 است.«نفقه دادن وهزینه کردن»یا«بخشیدن وبخشش کردن»معنای لغوی انفاق،

است. بنابر این این دو کلمه در « چیزی در راه رضای خدا دادن»و معنای لغوی صدقه، 
 لغوی باهم تفاوت و شباهتی دارند:معنای 

 شباهت آنها این است که در هر دو بخشیدن به غیر و دیگران موجود است. -
همیشه همراه با نیت اجر و ثواب « صدقه»ولی تفاوت آنها در این است که بخشیدن، در -

است، بعبارتی ممکن است فرد گاهی مال خود را انفاق )بخشش( کند ولی نیت او رضای 
نباشد، ولی وقتی فرد مالی را بعنوان صدقه بخشش کرد، همیشه کسب رضای خدا را خدا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

40 

در نظر داشته است.)بعبارتی ساده تر: هر صدقه ای انفاق است، ولی هر انفاقی صدقه 
 نیست.(

اما از لحاظ اصطلاحی و معنای شرعی، انفاق نمودن با صدقه کردن تفاوتی ندارد، هر دو 
ا قسمتی از مال و دارائی خود به مردم نیازمند است، و اگر هدف به معنای بخشیدن تمام ی

فرد از بخشش مال خود، رسیدن به اجر و ثواب باشد، ان شاءالله مأجور خواهد بود زیرا 
 اعمال انسانها به نیتشان بستگی دارد.

باید یاد اور شد که: انفاق، تنها دارای اجر اخروى نمی باشد، بلكه سبب رشد وتكامل 
 ت شخص انسان هم می گردد.شخصی

وانفاق، زمانى دارای ارزش است كه در راه الله باشد. در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا 
 نیست.

ى همیشگى همچنان بایدگفت که: ستایش قرآن عظیم الشأن از كسانى است كه انفاق سیره
 آنان باشد.

 ! خواننده گان محترم
عذاب کافران در برابر خدایان دروغین  نکوهش و( درباره 54الی  40درآیات متبرکه )

اندیشیدن درمورد حق پیش ازفرارسیدن عذاب، ایمان آوردن شان درقیامت، دعوت آنان به
 ، بحث بعمل امده است.هنگام مشاهده ی عذاب آخرت

 ﴾۴۰يَعْبدُُونَ﴿وَيَوْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمُه يقَوُلُ لِلْمَلَائِكَةِ أهََؤُلَاءِ إِيهاكُمْ كَانوُا 
کند، باز به فرشتگان میگوید: آیا میبه خاطر بیاور روزي را كه الله همه آنها را محشور 

 (۴٠کردند؟)اینها بودند که شما را پرستش می

ای پیامبر! از روزی یادآورخداوند متعال تمام مشرکین و هم  «وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً »
پرداختند براى محاسبه و جزا حشر و زنده شان می بادت فرشتگانی را که مشرکان به ع

 کند.مى
انوُا ی عْبدُُون  » ءِ إیِّٰاکُمْ کَٰ ؤُلاَٰ ئِک ةِ أ هَٰ لاَٰ استفهام براى توبیخ و سرزنش مشرکین آمده « ثمَُّ ی قوُلُ لِلْم 

کردند، و شما به آنها دستور داده بودید که چنان است. یعنى آیا آنها شما را پرستش مى
 عملى را انجام بدهند؟ 

زیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل مؤلف: تفسیر الکشاف عن حقایق التن زمخشرى
این سرزنش خطاب به فرشتگان است و به روال مثل  مشهور به تفسیر کشاف( میفرماید:

ى خدا است که و مانند گفته« با تو هستم همسایه! بشنو»جارى آمده است که میگوید: 
ه  »میفرماید:  ی إِلَٰ ِ أ  أ نْت  قلُْت  لِلنّٰاسِ اتَِّخِذوُنِی و  أمُِّ ّٰ دانست ، خدا به یقین مى «یْنِ مِنْ دُونِ اللّ 

اند پاک و دورند، اما منظور از که حضرت عیسى و ملائک از آنچه به آنها نسبت داده
سؤال و جواب این است که شدت سرزنش و بزرگى شرمسارى کافران نشان داده شود. 

 ..(٣/۴۶٣)تفسیر کشاف 
آوردند؛ برخی فرشتگان را دختران الله بشمار میمفسر تفسیر کابلی مینویسد: اکثر مشرکان 
بلکه بعضی نوشته اند که بت پرستی از همین  -مجسمه آنها را ساخته پرستش میکردند 

ملائکه پرستی شروع شده است و این رسم قبیح را عمروبن لحی از شام به حجاز آورده 
یشود که آیا همین بود بهرحال به روز قیامت رو بروی کفار از فرشتگان سوال کرده م

مردم شمارا می پرستیدند؟ شاید مطلب این باشد که آیا شما آنها را به عبادت خود امر کرده 
بودید و آیا شما از فعل آنها خوش بودید چنانکه از حضرت عیسی علیه السلام سوال میشود 
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رْی م  أ  أ نْت  قلُْت  لِلنَّاسِ ا» ُ یا عِیس ى ابْن  م  إِذْ قال  اللَّّ ِ قال  و  یْنِ مِنْ دُونِ اللَّّ ي إِله  تَّخِذوُنِي و  أمُِّ
لِمْت هُ ت عْل مُ ما فيِ ن فْسِي و   قٍّ إِنْ كُنْتُ قلُْتهُُ ف ق دْ ع   لا سُبْحان ك  ما ی كُونُ لِي أ نْ أ قوُل  ما ل یْس  لِي بِح 

مُ الْغیُوُبِ  و زمانى كه الله متعال گفت: ه مائده( ))سور« ﴾116﴿أ عْل مُ ما فيِ ن فْسِك  إنَِّك  أ نْت  ع لاَّ
اى عیسى پسر مریم! آیا تو به مردم گفتى: به غیر از خدا، من و مادرم را به عنوان دو 
معبود بگیرید؟ )عیسى( گفت: )خدایا!( تو پاك و منزّهى، مرا نشاید كه حرف ناروایى كه 

دانستى )زیرا( تو آنچه را در سزاوار من نیست بگویم، اگر چنین گفته بودم، تو آن را مى 
دانى، امّا من از آنچه در ذات توست بیخبرم، همانا، داناى تمام  دل و جان من است مى

 .(ها تویى تو غیب
ِ »آمده است:  17و همچنان در سوره فرقان آیه  و  ی وْم  ی حْشُرُهُمْ و  ما ی عْبدُُون  مِنْ دُونِ اللَّّ

لُّوا السَّبیِل  ف ی قوُلُ أ  أ نْتمُْ أ ضْل   )و یاد كن( روزى كه خداوند « ﴾17﴿لْتمُْ عِبادِي هؤُلاءِ أ مْ هُمْ ض 
پرستیدند )در یك جا( محشور كند، پس )به معبودهاى چه را به جاى خدا مى مشركان و آن

 آنان( گوید: آیا شما بندگان مرا گمراه كردید، یا خودشان راه را گم كردند؟(

نْتَ وَلِيُّناَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانوُا يَعْبدُُونَ الْجِنه أكَْثرَُهُمْ بِهِمْ قاَلوُا سُبْحَانكََ أَ 
 ﴾۴۱﴿مُؤْمِنوُنَ 

تو پاک و منزهی! و تنها تو باور و کارساز ما هستی! نه، بلکه فرشتگان گویند: بار الها، 
 (۴۱و اكثرشان به آنها ایمان داشتند!)آنها جنیان را پرستش میکردند؟ 

ا وَنَقوُلُ لِلهذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذَابَ النهارِ  فاَلْيَوْمَ لَا يمَْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلَا ضَرًّ
بوُنَ﴿  ﴾۴۲الهتِي كُنْتمُْ بهَِا تكَُذ ِ

، و به ظالمان میگوییم: یك از آنان در حق دیگرى اختیار سود و زیانى نداردو امروز هیچ 
 (۴۲کردید.)آتشی را که آن را تکذیب میبچشید عذاب 

ا» رًّ لاَٰ ض  ً و  درقیامت، حكومت ومالكیّت تنها  «ف الْی وْم  لاَٰ ی مْلِکُ ب عْضُکُمْ لِب عْضٍ ن فْعا

مخصوص پروردگار با عظمت است. )هیچ یك از معبودها )جنّ و فرشته و دیگران( هیچ 
د و نه عابد میتواند براى معبود خود قدرتى ندارند؛ نه معبود میتواند براى عابد كارى كن

کاری کند(. و طوریکه یاد آور شدیم در چنین روزى )روز حساب( نه پرستشگر سودى 
دهد و نه معبود، نه شفاعتى مقرر است و نه راه نجاتى، نه عذابى برطرف میشود و نه مى 

 هلاکتى.
وابسته شدن در حقیقت ظلم  واقعیت امر اینست که به سراغ غیر الله رفتن، و به غیر از الله

به خویش است. و آن چه قهر بزرگ خداوند متعال را به دنبال دارد، تكذیب دایمى و 
 مغرضانه است.

 «تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»شیخ ابو سعود در تفسیر خویش 
در ملاء عام اینچنین مورد خطاب قرار میگیرند، تا ناتوانى و قصورشان از دفع  میفرماید:

کنندگانشان برملا شود و تا ناآمیدى کامل شان معلوم گردد. در نسبت دادن عذاب از عبادت 
عدم نفع و ضرر به بعضى مبالغه مورد نظر است، گویا اینکه محال بودن سودرسانى 

تفسیر کنندگان است براى آنان )رسانى عبادتشان همانند نفع  کنندگان فرشتگان براي عبادت
 ..(۴/۴۲٣ابو سعود  إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم
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ا كَانَ يَعْبدُُ  كُمْ عَمه  وَإذَِا تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آياَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إلِاه رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يَصُده
ا جَاءَهُمْ إنِْ هَذَا إِلاه  آباَؤُكُمْ  ِ لمَه وَقاَلوُا مَا هَذَا إلِاه إِفْكٌ مُفْترًَى وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لِلْحَق 

 ﴾۴۳سِحْرٌ مُبِينٌ﴿
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، می گویند: این نیست مگر مردی که می 

، باز دارد. و میگویند: این قرآن جز دروغی خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند
و کافران در باره حق، هنگامی که به  )که به الله نسبت داده شده است( ساختگی نیست.

 (۴٣سوی شان آمد گفتند: این جز جادویی آشکار نیست!)

عجاز آشکارش بر آن مشرکان اِ زمانیکه آیات واضح قرآن عظیم الشأن را با معانى و 
 آن را با طراوت و شادابى از زبان پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ شنیدند،خوانده شد و 

ا کٰانَ يعَْبدُُ آبٰاؤُکُمْ » کُمْ عَمّٰ گفتند: این یکى که ادعاى  «قٰالوُا مٰا هٰذٰا إلِاّٰ رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يصَُده
های ها و تمثالخواهد شما را از عبادت بتکند، جز یک نفر مانند شما نیست، مىپیامبرى مى

وَ قٰالَ » مصروف بودند باز دارد و میگفتند:نها جداد ما سالها به عبادت آأما که پدران و
ا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا إلِاّٰ سِحْرٌ مُبِينٌ  ِ لَمّٰ ای، قرآنی را که ای محمد آورده «الَهذِينَ کَفرَُوا لِلْحَق 

گفتند: قرآن سحری آشکار و  جز دروغ و بهتان چیزی دیگری نیست. همچنان کافران
 کند.واضح است که در سحر بودنش کسی شک نمی

شود كه حقّ بودن آن واضح وروشن است، بناءً  به دلیلى گفته مى« بینة»جمع  :«بيَِ ناتٍ »
آیات الهى، روشن است و ملاحظه می شود که انكار كفاّر به خاطر لجاجت و سر تمبگی 

ه کار دایمی بوده، آنان مثل همیشه به استفاده ازروش اباء آنان می باشد. و انکار آنان شیو
و اجداد خویش دست به تحقیر، توهین و تکذیب انبیاء و رسول و سایر رهبران مصلح 

 جوامع خود زده است.
كفاّر، در طول تاریخ با طرح خط فكرى و عملى نیاكان گمراه، دیگران را تحریك مى 

اسمانی انبیاء علیهم الصلواة مقاومت، بغاوت وسر پیچی كردند تا در برابر اوامر وهدایت 
کنند. در مجموع دیده شده که كفاّر، هم با پیام مخالف بودند وهم با پیام آور. وغرض تحقق 

 كنند.هداف خویش از هر نوع تبلیغ و تأكید منفى استفاده مى
یدهد؛ چرا که آنها زمخشرى گفته است: این بیان به طور بلیغ شگفتى از امر آنها را نشان م

اند: قطعیت سحر بودن آن روشن به طور قطعى حکم به سحر بودن قرآن کرده و سپس گفته
و آشکار است به طورى که هر عاقلی که به دقت در آن توجه به عمل آرد آن را سحر مى 

ا جٰاءَهُمْ »نامد. گفتۀ ه آن بیانگر آن است که آنها بدون تأمل و اندیشه نمودن در آن ب «لَمّٰ
 .(.٣/۴۶۴اند. )تفسیر کشاف کافر شده

آنگاه خدا یادآور شده است که آنها این گفته را بر مبناى دلیل و سند نمیگویند، و حضرت 
اند، بلکه برمبناى ظن و تخمین او را محمد را به استناد به حقیقت و یقین تکذیب نکرده

 اند و فرمود:تکذیب نموده

 ﴾۴۴بٍ يدَْرُسُونَهَا وَمَا أرَْسَلْناَ إلَِيْهِمْ قَبْلكََ مِنْ نذَِيرٍ﴿وَمَا آتيَْناَهُمْ مِنْ كُتُ 
اى به  و پیش از تو هشداردهندهو ما هیچ کتابی برای ایشان نداده بودیم که آن را بخوانند، 

 (۴۴سویشان نفرستاده بودیم.)
ایم مكه نداده مفهوم کلی آیه مبارکه این است كه: ما قبل از تو كتاب و پیامبرى به مشركان

 كه آنان با استناد به آن، حقّ یا باطل بودن تو را تشخیص دهند.
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هاى خود، ابا واجداد خویش تكذیب آنان تنها بر اساس جهل و لجاجت و پیروى از هوس
است. در ضمن قابل یاد اوری است که: اثبات یا نفى هر مطلبى باید مستند به علم و وحى 

 هوسى بیش وبی منطقی مطلق است.گیرى بدون آن باشد و موضع

ایم که آنها وقبل ازتوپیامبرى راپیش آنان نفرستاده «وَ مٰا أرَْسَلْنٰا إلَِيْهِمْ قبَْلَکَ مِنْ نذَِيرٍ »

 را از عذاب الله بترساند. پس چگونه تو را تکذیب کردند؟ 
قبل از محمد امام طبرى گفته است: یعنى قبل از قرآن خدا کتابى را بر عرب نازل نکرده و 

، و این روایت قتاده ۲۲/۷٠صلىّ اّللّ علیه و سلمّ پیامبرى نزد آنان نفرستاده بود. )طبرى 
 است.(.

وَكَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بلََغوُا مِعْشَارَ مَا آتيَْناَهُمْ فَكَذهبوُا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ 
 ﴾۴۵نَكِيرِ﴿

حال آنکه آنان به یک دهم  [ تكذیب كردند،وحی ما رابودند ]نیزو كسانى كه پیش از اینان 
ببین مجازات اند، پس پیغمبران ما را تکذیب کردند، پس آنچه به پیشینیان داده بودیم نرسیده
 (۴۵من )نسبت به آنها( چگونه بود؟!)

 ۀآیمفهوم این آیه مبارکه درچندین آیات از قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است طوریکه در )
أوََ لمَْ يسَِيرُوا فِي الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الهذِينَ »سورۀ غافر( خواندیم: 21

ةً وَ آثاراً  )آیا در زمین نگشتند و سیر نكردند تا  «كانوُا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوُا هُمْ أشََده مِنْهُمْ قوُه

 تر بود چه شد؟(ببینند عاقبت پیشینیانى كه قدرت و آثارشان بیش
ةً وَ أثَارُوا الْْرَْضَ وَ »...ى روم( می آید: سوره 9همچنان در )آیه  كانوُا أشََده مِنْهُمْ قوُه

ا عَمَرُوها تر بود، ولى به خاطر تكذیب )قدرت آباد كردن پیشینیان بیش «عَمَرُوها أكَْثرََ مِمه

ها وتحولات همیشه درحال ها و ثروتپیامبران الهى نابود شدند.( واقعاً هم تمدّن و قدرت 
پیشرفت وبه اصطلاح بینظر ونمونه نمیباشد، بلكه گاهى امكانات و قدرت گذشتگان بیشتر 

 از قدرتمندان بر حال میباشد.
قبل  «وَ کَذهبَ الَهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ مٰا بلَغَوُا مِعْشٰارَ مٰا آتيَْنٰاهُمْ »مبارکه آمده است: ۀ در آی

اند که یکدهم نیرو و ثروت و طول عمر آنان را به کفار از آنان اقوامى به تکذیب برخاسته
 ایم.مکه نداده

دهم نیروى آنان را در دنیا یعنى یک  «مِعْشٰارَ مٰا آتيَْنٰاهُمْ »ابن عباس)رض( گفته است: 

 (..٣/۱٣۵اند. )مختصر ابن کثیر نداشته 

وقتى پیامبران مرا تکذیب کردند، من هم با نابود کردن  «فَکَيْفَ کٰانَ نَکِيرِ فَکَذهبوُا رُسُلِی »

کن نمودن آنها، از آنان انتقام گرفتم، و نیرو و قدرتى که داشتند برایشان سودمند و ریشه
نیاز نکرد، پس حال و وضع آنان وقتى که عذاب و نابودیشان فرا واقع نشد و آنان را بى 

تفسیر صفوة اشد؟ این بیان به صورت ضمنى قریش را تهدید میکند. )رسد چگونه باید ب
 التفاسیر تألیف محمد علی صابونی(.

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمُه تتَفََكهرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  قلُْ إنِهمَا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا لِِلّه
 ﴾۴۶﴿ بَيْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  جِنهةٍ إنِْ هُوَ إلِاه نذَِيرٌ لكَُمْ 

کنم و آن این است که خالصانه برای الله نصیحت می بگو: من شما را فقط به یک حقیقت
دونفر دونفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید، باز اندیشه کنید که این همنشین شما هیچ 

 (۴۶( است.)او فقط جز بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید )الهيدیوانگی ندارد، 
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 آن ومعاد )بازگشت( با دلایل توحید، نبوت ۀگانسه اصولنکه بعدازآ»میفرماید:  رازی ماما
 کند چرا که ذکر می آیه را در یک هرسه اصل تعالی حق شد، اینک مطرح سوره در این

ن جِنهةٍ »: وی دارد و فرموده توحید اشاره به «أنَ تقَوُمُواْ لِِلّهِ »: فرمودۀ وی  «مَا بصَِاحِبكِمُ م ِ

 نزدیکیو به  روز آخرت به «بيَنَ يدََي عَذاَب شَدِيد»: وی دارد و فرموده اشاره رسالت به

 «.دارد اشاره آن زمان
صلی الله  اکرم رسول: که استآمده )رض(  عباسابن  روایت به شریف چنانکه در حدیث
با  قریش« یا صباحا»فریاد کشیدند:  گاهنصفا برآمدند آ بر فراز کوه علیه وسلم روزی

 شده ؟ تو را چهخبر است ، چهاست شده و گفتند: چه گرد آمده سویشان به ءندا این شنیدن
 که شما خبر دهم ر بهنظر شما اگ به»صلی الله علیه وسلم فرمودند:  حضرت ؟ آناست
 گفتند: چرا تصدیق« میکنید؟ آورد، آیا مرا تصدیقمی  بر شما یورشصبح یا شامگاه  دشمن
ً ؟ قطعنکنیمات  سخت  عذابی شما را در پیشاپیش من اینک»! فرمودند: میکنیم تاتصدیق ا
؟ در ایآوردهگرد اینرا برای برتو، آیاما  : مرگگفت ابو لهب هنگام در این«. میدهم بیم
 «.﴾1﴿تبَهت يدََآُ أبَِي لهََب وَتبَه »: فرمود اثنا خداوند نازل این

موعظۀ، پند و نصحیت  نبیاء، هماناأملاحظه می شود که یکی ازوظایف اساسی  «أعَِظُكُمْ »

کنیم، در ضمن قیام را هم نباید فراموش کرد. پیامبر  ءاست، ولی تنها به شعارها نباید اکتفا
مردم را هشدار فرموده اند که: عذاب، پیش روى شماست، اگر در راه الله قیام نكنید، هم 

کید داشته اند که اگر؛ قیام که أخرت.در ضمن تآدر دنیا گرفتار عذاب می شویم وهم در 
ها و براى كسب مقام و ثروت  ها و هوسبرای رضا الله تعالی نباشد، و برخاسته از عقده 

 رسد.به جایى نمى ، مطمین باشید ،باشد
قیام داشتن سه عنصر لازم و ضروری مبارکه به وضاحت در می یابیم که: در هر  ۀدر آی

برنامه.  فكر و «بِصاحِبكُِمْ »رهبر،  «لِِلّهِ »میباشد. وآن سه عنصر همانا: خلوص، 

ها و هوس  هاییكه براى الله تعالی نباشد و برخاسته از عقده نقلابها و ا حركت «تتَفَكَهرُوا»

 ها و براى كسب ثروت باشد مطمین باشید به جایى نمیرسد.

ِ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴿  ﴾۴۷قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍفهَُوَ لَكُمْ إنِْ أجَْرِيَ إِلاه عَلىَ اللَّه
زد من جز با خداوند نیست، و مُ زدى كه از شما طلبیده باشم متعلق به خودتان، مُ بگو هر 

 (47او بر هر چیزى گواه است.)
در تفسیر این آیۀ مبارکه در تفسیر خویش مینویسد:  مفسر دکتر عایض بن عبدالله القرني

ام استهای پیامبر! برای کافران بگو: آنچه به عنوان مزد تبلیغ رسالت و دعوتم از شما خو
خواهم و مزد من در بدل تبلیغ رسالت و دعوت از خود شما باشد و من از شما چیزی نمی 

فقط بر خداست. او به عمل من و عمل شما آگاه است، هیچ چیز پنهانی از او پوشیده نیست 
و به زودی از اعمال همه حساب خواهد گرفت؛ یعنی برای عمل خیر پاداش نیکو و برای 

 .(تفسیر المیسّر تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرنيسخت خواهد داد. )عمل شرّ جزای 

مُ الْغيُوُبِ﴿ ِ عَلاه  ﴾۴۸قلُْ إنِه رَب يِ يَقْذِفُ باِلْحَق 
او علام الغیوب )و از تمام اندازد بگو: پروردگار من حق را )در قلب هرکه بخواهد( می

 (۴۸اسرار نهان آگاه( است.)

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

45 

 را به و آن قرار داده مورد هدف آن سویبه حق کردنرا با پرتاب  باطل یعنی پروردگارم
 که است : هر چیزیغیب« هاستغیب  و او دانای»کوبد و نگونسار میکند می حق وسیله

 باشد. پنهان دریافتها و ادراکاتشان ها و از میدانانسان از چشم 

بگو: خدایم دلیل رابیان و نمایان میکند. ابن عباس)رض( گفته  «قلُْ إِنه رَب ِی يقَْذِفُ باِلْحَق ِ »

ب لْ »گونه که در جاى دیگرى از قرآن میفرماید: است: یعنى با حق باطل را میکوبد. همان
اهِق   ا هُو  زَٰ غهُُ ف إذَِٰ اطِلِ ف ی دْم  قِّ ع ل ى ا لْبَٰ  .«ن قْذِفُ بِالْح 

 ه تمام امور نهان از خلق آگاه است.یعنى خداى متعال ب :«عَلاّٰمُ الَْغيُوُبِ »

قِّ » (. هدف از آن بیان 18نبیاء / أاندازد. )سورۀ: حق را به جان باطل می «:ی قْذِفُ بِالْح 

دلۀّ حق به صورت قاطع و واضح است. یا اینکه منظور از افکندن حق، ارسال کتب أ
تفسیر نور ترجمه معانی ) الهی به قلوب پیغمبران: است. یّ لقاء وحاِ نبیاء، و أآسمانی برای 

 .قرآن دکتر مصطفی خرمدل(

 ﴾۴۹قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبُْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا يعُِيدُ﴿
گیرد )سر از نو ایجاد نمیشود( و دوباره برنمی بگو: حق آمد و دیگر باطل از سر نمی

 (۴٩گردد.)

قُّ »  هدف از آن اسلام است. «:الْح 

 هدف از آنکفر است. «:الْب اطِلُ »

ا یبُْدِئ»  کند.کند. نقش جدیدی ایفاء نمیشروع نمی «:م 

ا یعُِیدُ »  کند.دهد. نقش قدیم بازی نمیگیرد. دوباره انجام نمی از سر نمی «:م 

ا یعُِیدُ » م  ا یبُْدِئُ الب اطِلُ و  ی باطل است. طوریکه مراد نقش بر آب بودن همه نقش ها «:م 

ای ماند که نه کارهای گذشته را میتواند بکند و نه کارهای تازه باطل به شخص مُرده می
 از او ساخته است.

وَقلُْ »زمخشرى گفته است: وقتى انسان نابود شد آغاز و برگشتى ندارد که فرموده است: 
 .(.٣/۴۶۷)تفسیر کشاف  «جٰاءَ الَْحَقُّ وَ زَهَقَ الَْبٰاطِلُ 

ذکر مینویسد: « تفسیر نور ترجمه معانی قرآن»دکتر مصطفی خرمدل در تفسیر خویش 
این نکته ضروری است که نور اسلام فاعلیت زدودن کفر و شرک و نفاق را دارد، 

ها هم باید از نور آن استفاده کنند و قابلیت زداید. امّا انسان گونه که نور، ظلمت را می همان
 تا در پرتو فاعلیتِ فاعلْ و قابلیت قابل، پیروزی ظاهر و حاصل شود. را بهم برسانند،

 حقّ بر باطل پیروز شدنی است. در این هیچ جای شکی نیست که:

قلُْ إنِْ ضَللَْتُ فإَِنهمَا أضَِلُّ عَلىَ نَفْسِي وَإنِِ اهْتدََيْتُ فَبمَِا يوُحِي إلِيَه رَب يِ إِنههُ سَمِيعٌ 
 ﴾۵۰قَرِيبٌ﴿
شوم و اگر راه یاب شوم پس این به سبب  اگر گمراه شوم تنها به زبان خود گمراه میبگو: 

 (۵٠.)گمان او شنوای نزدیک استکند، بیآن است که پروردگارم به من وحی می

ا أ ضِلُّ ع لىَٰ ن فْسِی»در آیه مبارکه آمده است:  ل لْتُ ف إنَِّمَٰ ای پیامبر! به آن مشرکان  «قلُْ إِنْ ض 
آنطور که شما تصور میکنید، من ازراه هدایت منحرف شوم گناه و زیان انحرافم بگو اگر

بِّی» دارم، و به دیگرى زیانى نمیرسد. را خودم بر می ا یوُحِی إلِ یَّ ر  یْتُ ف بِمَٰ  «و  إِنِ اِهْت د 
به سبب هدایاتی است که خداوند متعال از کتاب و سنّت  ،امّا اگر به راه مستقیم استوار باشم

 بر من نازل کرده است.
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شنود و دعاى هر امیدوارى را  اى را مىاوست که دعاى هر جوینده «إِنَّهُ س مِیع  ق رِیب  »
 کند.اجابت مى

بیند هر شنود و مى ابو سعود گفته است: یعنى گفته و عمل هر راهیاب و گمراهى را مى 
 .(۴/۲٣۵که در نهان کردن آن مبالغه کند. )ابو سعود چند 

بدون وحى الهى، حتىّ پیامبر نیز در معرض انحراف از فهم آیۀ مبارکه دانسته میشود که: 
است. و باید گفته شود که الله تعالی هم وحى میفرستد و هم بر ابلاغ آن نظارت دارد، 

 دد.گرخطرات و آثار شوم انحراف، به خود انسان باز مى

 ﴾۵۱وَلَوْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلََا فَوْتَ وَأخُِذوُا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴿
اند ]آنجا كه راه[ گریزى نمانده  زدهدیدى هنگامى را كه ]كافران[ وحشت و اى كاش مى

 (۵۱است و از جایى نزدیك گرفتار شوند.)
کافران مستولی شده، امر ای پیامبر! اگر ببینی که ترس شدیدی در هنگام دیدن عذاب بر 

شان انگیزی را مشاهده خواهی کرد. آنگاه از عذاب نجات نیافته راه گریزی برای هول
تفسیر المیسّر شوند تا به سوی دوزخ برده شوند. )وجود ندارد و از جای نزدیکی گرفته می

 .(تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرني

 ﴾۵۲لهَُمُ التهناَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴿وَقاَلوُا آمَنها بهِِ وَأنَهى 
گویند: اکنون به او ایمان آوردیم، حال آنکه دسترسی به و )وقتی عذاب را مشاهده کنند( می

 (۵۲ایمان از راه دور چگونه ممکن است.)
وقتى «وَ قٰالوُا آمَنّٰا بِهِ »به معناى گرفتن چیزى به آسانى را می گویند « نوش»از « تناوش»

 گویند: به قرآن و پیامبران ایمان داریم.اب را مشاهده کردند مىعذ

حالا از کجا ایمان برایشان فراهم و محقق میشود  «وَأنَّٰى لهَُمُ الَتهنٰاوُشُ مِنْ مَکٰانٍ بعَِيدٍ »

در حالى که در آخرت قرار دارند و محل ایمان آوردن دنیا میباشد. و چگونه از جایى چنین 
 دور، دست یافتن به ایمان براى آنان میسّر است؟

كانٍ ق رِیبٍ »هدف از  كانٍ ب عِیدٍ »دنیا است و هدف از « م   آخرت است.« م 
است: حال آنها را به حال کسى تشبیه کرده است که بخواهد چیزى را از ابو حیان گفته 

نفر نزدیک آن را برمیدارد. )البحر المحیط طور که یک  محلى دور بردارد، همان
۷/۲٩٣.). 

 كند.باید گفت که:جزع و فزع و استمداد مشركان، مشكلى از آنان راحل نمى

 ارند.مشركان پناهگاهى ند «فزَِعُوا فَلا فوَْتَ »

ها راهى دور عقوبت مشركان از همین دنیا آغاز میشود. و برگشت به دنیا و جبران گذشته
 و ناممكن است.

 ﴾۵۳وَقدَْ كَفَرُوا بهِِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفوُنَ باِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴿
 )نسبت آن کفر ورزیدند. و از مکان دور به امور غیبدر صورتی که آنها پیش از این به 

 (۵٣افگنند.)شان را( می های باطل 

کافران به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از این تکذیب  «وَ قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قبَْلُ »
کردند و به الله متعال کافر شدند، پس چگونه در آخرت ایمان براى آنان فراهم میگردد؟! 

افگندند و امور غیبى را و از جایى دور تیر تهمت مى  «نٍ بَعِيدٍ وَ يقَْذِفوُنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَکٰا»
 گفتند: حشر و حساب و بهشت و دوزخى در کار نیست. انکار کرده و مى
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گوید که به آن علم و قرطبى گفته است: در میان عرب در رابطه با کسى که چیزى را مى
او تیر را  «ف و یرجم بالغیبهو یقذ»گوید:  المثلى رایج است که مىآگاهى ندارد، ضرب

کند.  کند. و مسلم است که تیر چنین کسى به هدف اصابت نمىدر سیاهى شب رها مى
 (.۱۴/٣۱۵)البحر المحیط 

كسانى كه دیروز به پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن تهمت میزدند، امروز 
ن اوردن شان به حال آنها فایده ای ندارد. آورند، این ایمااند ایمان مىكه در تنگنا قرار گرفته

كفاّر از پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم در این هیچ جای شکی نیست که: 
و قرآن عظیم الشأن، شناخت کامل و روشنى نداشتند؛ طوریکه در فوق یاد آوری شد؛ تهمت 

 ر بود. که به هدف نمی رسد.هاى آنان مانند تیر انداختن در تاریكى و پرتاب از راه دو

وَحِيلَ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يشَْتهَُونَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْياَعِهِمْ مِنْ قبَْلُ إِنههُمْ كَانوُا فيِ شَك ٍ 
 ﴾۵۴مُرِيبٍ﴿

)سرانجام( میان آنها و آنچه مورد علاقه شان بود جدائي افكنده شد، همانگونه كه به پیروان 
 (۵۴از قبل عمل گردید چرا كه آنها در شك و تردید بودند.))و هم مسلكان( آنها 

 لغات و اصطلاحات:تشريح 

 حائل و مانع انداخته شده است. فاصله و جدائی افکنده شده است. «:حِيلَ »

آنچه. مراد پذیرش ایمان اخروی و رهائی از دوزخ است یا بازگشت به جهان و  «:مَا»

(. یا رهائی از بلاهای بزرگ 12آیه : انجام کارهای شایسته در آن است )سورۀ: سجده
 (.85 - 83آسمانی و عذاب استیصال جهانی است )سورۀ: غافر آیات 

 (.65آیه  لاحظه شود سورۀ: انعامجمع شیع ة، مراد ا مثال و ا قران است )م «:أشَْياَع»

 انداز. به دودلی افکنده. این کلمه صفت و برای مبالغه و تأکید است.شک  «:مُرِيبٍ »

 .)تفسیر نور ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل(
 تفسیر:

مٰا کَ » بین آنها و ایمان و بهشت حایل ایجاد میشود.« وَحِيلَ بيَْنهَُمْ وَ بَيْنَ مٰا يشَْتهَُونَ »
هاى پیشین که شبیه آنها بودند، عمل شد. با کافران ملتانطوریکه « فعُِلَ بأِشَْيٰاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ 

آنها در دنیا در مورد حساب و عذاب روز قیامت در  .«﴾54﴿إِنههُمْ کٰانوُا فِی شَک ٍ مُرِيبٍ »

اند و اینک چنین و زندگی را پیوسته با ظنّ و گمان به سر برده) شک و تردید بودند.
 سرنوشتی باید داشته باشند(.

 براى تأکید است. «مُرِيبٍ »کلمه

های ز صحنه ای ابدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ تند و شدید با صحنه
در این سوره بر آن تکیه و تأکید دارد که ای را بیان می یابد، و مسألهقیامت خاتمه می 

. این سوره با همین گذشت ایای و در لابلای هر مرحلهکه در پایان هر مرحله گردد. همان
 گیرد.مسأله آغاز گردیده است و با همین پایان تند و شدید پایان می

 
 و من الله التوفيق
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 فهرست مطالب وموضوعات  سوره سباء

 صفحه سوره ها یومحتومعانی  نام سوره شماره

   تسميه وجه سبأ 

  ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ قبلی   1
  تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره   2
  محتوای سوره   3
  ایمان و عمل صالح   4
  سعادت  5
  ایمان   6
  عمل صالح   7
  رابطۀ ایمان و عمل صالح   8
  السلامعلیه  رسالت و دعوت داؤود  9
  مزامیر آل داؤود  10
  وفات حضرت داؤود علیه السلام   11
  مزایا و امتیازات داؤود علیه السلام   12
  سلسله نسب سلیمان علیه السلام  13

14  
علیه السلام از جنیان میخواست برای او چرا سلیمان 

 مجسمه بسازند؟
 

  شکر حقیقت  15
  و صنعت آگاهی جنیان از کار بنائی  16
  داستان مرگ حضرت سلیمان علیه السلام  17
  علیه السلام س توسط سلیماند  قْ م  بازسازی بیت ال  18
  آیا اجنه علم غیب دارند؟  19
  سیل مآرب یا سیل عرم!  20
  کفران، خصلت ناپسند انسان  21
  ها استاسلام دین همۀ انسان  22
  واجب است هاپذیرش اسلام بر همۀ انسان   23
  راه های افزایش رزق و روزی  24
  ه استغفار و توب   25
  خوف و ترس از الله متعال  26
کُ   27   ل ت وَّ
  رفتن به حج وعمره   28
  نفاق اِ   29
  له رحمیصِ   30
  فقر و تنگدستی  اذکار و دعا وارده برای نجات از  31
  ؟نفاق چیستاِ   32

 
 

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

49 

 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن.» هروی تألیف عبدالرؤ ف مخلص
 .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
دکتر مصطفی خرمدل تألیف: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی - 4

 شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیهمفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا 
 مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12میلادی ـ1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالتفسير القرآنالبحر المحيط في  - 6
ق( مشهور 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»به ابوحیان غرناطى. تفسیر 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى 
 کثیر.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 هجری قمری ( 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد ) 

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
ىّ )متوفى   ق(741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُز 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
 ق نوشته1399این تفسیردر سال  م ( 1930محمد علی  صابونی )مولود تألیف 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .شده است
البحر المحیط و... استفاده  ،تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر ازجمله:

 .بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تألیف: مفسر شیخ «  العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریمتفسیر إرشاد »
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلال القرآن: - 12
 .هـ( 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

50 

 تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال نام مؤلف:الام ابو عبد الله 

 هجری(
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 
 .1379 حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
اثر محمود أفندى آلوسی است « روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

 .ق(1270 – 1217.)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶۸٠هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) ب صْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷٣۶

 .( 01/01/1980تاریخ نشر :) 

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور به  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ( 538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسیر کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی  - 18
مؤلف : احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

 است. ق(1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحیح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ ( 606هـ  544)  تفسیر کبیر،  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی

 

 « سبأ» ترجمه وتفسير سورۀ 
 « سعید افغانی -سعـیـدی»  تتبع ونگارش : امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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